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یادداشت روز

سفر ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به ترکیه و 
نشست خبری مشــترک او با هاکان فیدان را نباید صرفاًً 
یک رویداد دیپلماتیک معمول دانست. آنچه در آنکارا رخ 
داد بیش از هر چیز نشــانه آغــاز یک میانجی‌گری جدی 
و چندلایه بود؛ میانجی گری‌ای که به نظر می‌رســد تنها به 
ترکیه محدود نیســت و کشورهایی چون مصر و عراق نیز 
در پس‌زمینه آن نقش آفرینــی می کنند. هرچند عراقچی 
از ارائه جزئیات درباره چارچوب و ســازوکار گفت‌وگوها 
پرهیز کرد اما نفس ابراز امیدواری رســمی به گفت‌وگو با 
آمریکا، خود حامل پیامی روشن است: یخ روابط، هرچند 
ترک خورده و شکننده در حال آب شدن است. با این‌ حال 
ابهامات همچنان پررنگ‌ هستند. هنوز مشخص نیست که 
گفت‌وگوهای احتمالی مستقیم خواهد بود یا غیرمستقیم 
و اینکه آیا چهره‌هایی مانند اســتیو ویتکاف، نماینده ویژه 
ترامپ مســتقیماًً در این روند حضور خواهند داشت یا نه. 
اما ورای این جزئیات، یک واقعیت اساسی وجود دارد که 
دیگر نمی توان آن را نادیده گرفت: هیچ مسیر پایداری جز 
مذاکره مســتقیم با واشنگتن پیش روی تهران قرار ندارد. 
تجربه ســال‌های گذشته نشان داده اســت که میان برها، 
واســطه های دور و شــعارهای پرطمطراق، نه تحریم ها 
را رفع کرده و نــه اقتصاد را از تنگنا بیــرون آورده‌اند. در 
ســوی دیگر میز، شــروط آمریکا همچنان به عنوان نقطه 
کانونی بحث ها مطرح اســت؛ از توقف یا محدودســازی 
برنامه هســته‌ای گرفته تا کاهش برد موشــک ها، تحویل 
ذخایر اورانیــوم و بازنگری در سیاســت‌های منطقه‌ای. 
پرســش اصلی این اســت که آیا واشــنگتن همان بسته 
شــروط قدیمــی را دنبال می کنــد یا با توجه به شــرایط 
جدیــد منطقه‌ای و بین‌المللی با دســتورکاری منعطف‌تر 
وارد مذاکره خواهد شــد. با این همه اهمیت ماجرا نه در 
فهرســت مطالبات بلکه در این نکته نهفته است که تهران 
و واشنگتن، دست کم در ســطحی اولیه، گام هایی مثبت 
به ســمت گفت‌وگو برداشته‌اند؛ گام هایی که اگر به تعلل و 
تردید کشیده شود به سرعت می تواند معکوس گردد. اما در 
شــرایط فعلی به نظر می‌رسد که فضای مذاکره و صلح بر 
جنگ و درگیری برتری یافته اســت. نکته کلیدی دیگر، 
آرایش ســنگین نظامی ایالات متحده در منطقه اســت. 
چنین نمایش قدرتی نمی تواند بدون دستاورد سیاسی پایان 
یابد؛ به‌ویژه آنکه این اقدام هم از حمایت کنگره برخوردار 
است و هم در فضای بین‌المللی توجیه پذیر جلوه داده شده. 
پرسش اینجاست که این دستاورد قرار است در چه قالبی 
تعریف شود: توافقی محدود، امتیازاتی نمادین یا گشایشی 
واقعی در پرونده تحریم ها. برای ایران، پاســخ این پرسش 
حیاتی است؛ چراکه بدون کاهش ملموس فشار اقتصادی 
امــکان ترمیم شــکاف های اجتماعی و ایجــاد حداقل 
ثبات داخلی وجود نخواهد داشــت. در چنین شــرایطی، 
ضروری اســت که در داخل نیز با واقع بینی بیشــتری به 
صحنه نگاه شود. اصرار بر آرزوهای غیرواقع بینانه و تکرار 
اســتراتژی هایی که کارآمدی خود را از دست داده‌اند، تنها 
هزینه تصمیم گیری را افزایــش می‌دهد. پیام غالب امروز 
نــه جنگ و تقابل بلکه مذاکره و مدیریت بحران اســت. 
این به‌معنای چشم پوشــی کامل از خطوط قرمز نیست 
بلکه به معنای بازتعریف هوشمندانه آنهاست. پیشنهاد 
حفظ غنی سازی در سطح ‌۳.۶۷ درصد، مطابق برجام 
۲۰۱۵ می تواند نمونه‌ای از همین رویکرد میانه‌رو باشد؛ 
راه حلی که هم ســرمایه گذاری های انجام  شده را توجیه 
می کند و هم امکان پاســخگویی به افــکار عمومی را 
فراهــم مــی آورد. در مقابل، کاهش برد موشــک ها یا 
بازنگری در برخی سیاســت های منطقــه‌ای می‌تواند 
بخشی از بســته اعتمادســاز برای طرف مقابل باشد. 
واقعیت این اســت که اقتصاد ایران بدون رفع تحریم ها 
توان احیا ندارد و چین و روســیه نیــز برخلاف برخی 
تصــورات، قادر به جبران این خلأ نیســتند. در نهایت 
آنچه بیش از همه اهمیت دارد، آمادگی ذهنی و راهبردی 
تصمیم گیران برای عبور از گذشــته و ورود به مرحله‌ای 
تازه است. اســتراتژی قدیمی دیگر پاسخگو نیست و 
نشــانه های این ناکارآمدی آشکار شده است. اگر قرار 
است، مذاکره‌ای شکل بگیرد باید با درک واقعیت های 
امروز، نه با توهمات دیروز، به اســتقبال آن رفت. تنها 
در این صورت است که دیپلماسی می تواند از یک مانور 

موقت به فرصتی واقعی برای تغییر مسیر تبدیل شود.

صلح و  مذاکره  به  امید 
ایستگاه اول؛ اتخاذ یک تصمیم سخت

صادق  کرباسچی،  غلامحسین 
زیبــــاکلام، محمــــد مهاجری، 
جلال‌  جوادی یگانه،  محمدرضا 
رشــــیدی کوچی و جــــواد امام 
ریاســــت  دوره  در  که  معتقدند 
پیمــــان جبلــــی بر ســــازمان 
مردم  میان  شکاف  صداوسیما، 
و حاکمیت بیشتر شده و عموم 
برنامه هــــای آن، تنگ‌نظرانــــه، 
ضد انســــجام ملــــی و محدود 
اســــت سیاســــی  باند  یک  به 

اولین مطالبه پس از اعتراضات:
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علی بیگدلی

کارشناس مسائل بین‌الملل

توهین به جان باختگان اعتراضات دی ماه 
در یکی از برنامه‌های شــبکه افق، این بار 
به خشــم یک طیــف یا جریــان خاص 
محدود نماند. حالا از جامعه شناسان و 
سیاســتمداران تا اهالی رسانه، هنرمندان 
اصولگــرا، هم صدا  و حتی چهره هــای 
خواستار عزل پیمان جبلی، رئیس سازمان 
صداوسیما هستند. مطالبه‌ای که بسیاری 
آن را »حداقلی ترین انتظار افکار عمومی« 
و پاسخی اولیه به زخم های انباشته جامعه 
پس از اعتراضات اخیر می‌دانند؛ پاسخی 
که می تواند نشــانه‌ای از عــزم اصلاح و 

بازسازی سرمایه اجتماعی باشد.

جرقه یک خشم عمومی
پخــش آیتمی توهین آمیــز در برنامه طنز 
»خط خطــی« از شــبکه افق کــه در آن 
مجری برنامه با ادبیاتی توهین آمیز درباره 
نگهــداری پیکر جان باختــگان حوادث 
دی ماه ۱۴۰۴ صحبت می کرد، واکنش های 
گسترده اجتماعی، رسانه‌ای و سیاسی را 
به‌دنبال داشت. اگرچه سازمان صداوسیما 
در واکنشــی سریع، مدیر شــبکه افق را 
عزل و پخش برنامه را متوقف کرد اما این 
اقدام از نگاه افکار عمومی و بســیاری از 
تحلیلگران، نه کافی بود و نه متناســب با 
عمق خطا. برای بسیاری، این اتفاق فقط 
یک »لغزش فــردی« نبود بلکه محصول 
ســاختاری اســت که سال‌هاست میان 
رســانه ملی و جامعه شــکاف انداخته و 
به جای ترمیم بر دوقطبی ها دمیده است. 
این اولین بار نیست که صداوسیما با چنین 
حاشیه‌ای مواجه می‌شــود. در سال های 
اخیر از شــبکه افق گرفته تا شــبکه های 
دیگــر، نمونه های ریز و درشــت دیگری 
رخ داده که همواره بازتاب رسانه‌ای داشته 
است. به‌طور مثال در اردیبهشت ماه سال 
جــاری، پخش بخش ضبط ‌شــده‌ای از 
برنامه »ســیمای خانواده« از شبکه یک 
کــه در آن مطالبی توهین آمیز نســبت به 
عقاید اهل سنت مطرح شد، اعتراضاتی 
را برانگیخت و از ســوی اقشار مختلف 
مردم و علمای اهل ســنت محکوم شد. 
آن زمان هم کارزاری برای برکناری پیمان 
گرفت  رئیس صداوسیما، شکل  جبلی، 
اما به نتیجه نرســید. مشــکل اصلی اما 
محدود به اشــتباهات موردی نیســت. 
طیف جدید مدیران صداوسیما که اغلب 
با دنیای واقعی هستند، تولید  بی‌ارتباط 
محتوای کم‌ارزش را جایگزین برنامه های 
حرفــه‌ای کرده‌انــد تا جایی که بیشــتر 
محصولات تلویزیون فاقد جذابیت برای 

بیننده هستند. 
   ادامه در صفحه 2

مدل  از  الگوبرداری  با  ایران  بلکه  نیست  اختلال  دچار  روزها  این‌  کشور  اینترنت 
چین  و روسیه و با کمک آنها، معماری جدیدی را برای فیلترینگ، نظارت و ردیابی 
است کرده  آغاز  کشور  سایبری  فضای  کنترل  جهت  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
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مهندسی شدهکوچه اینترنت 

سالروز ولادت حضرت مهدی موعود)عج( تهنیت باد
شماره بعدی روزنامه شنبه 18 بهمن منتشر می شود



 سال هشتم  شماره 022177
بررسی رویدادهای سیاسیسه شنبه 14 بهمن 1404 میهن

گروه سیاســی: جهانبخش خانجانی، عضو شــورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی ایران و سخنگوی وزارت کشور در دولت اصلاحات 
در گفت‌وگویی تفصیلی با آوش با انتقاد صریح از ناکارآمدی ساختارها، 
دخالت نهادهای مختلف در فرآیند تصمیم گیری و فاصله گرفتن دولت 
از پایگاه اجتماعی خود، هشــدار داد که تداوم این روند می تواند کشور 
را با بحران های عمیق تر و پرهزینه‌تری مواجه کند. او معتقد اســت که 
در شــرایط فشــارهای اجتماعی، اقتصادی و بین‌المللی، فرماندهی 
اقتصادی و حکمرانی باید متمرکز شود و نهادهای موازی از پشت  پرده 
به جلوی صحنه بیایند و پیشــنهاد می‌دهد که ســران قوا با استفاده از 

ظرفیت رهبری، یک کابینه کوچک تر و متمرکز تشکیل دهند.
خانجانی با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی شهر 
و روستا، تأکید می کند که تغییر سازوکار انتخابات به شیوه تناسبی، 
به تنهایی نمی تواند منجر به افزایش مشارکت مردم شود. او درباره 
وضعیت مشارکت می گوید: »طبق نظرسنجی ها، درصد مشارکت 
در تهران بین ۳ تا ‌۷ درصد برآورد شده است«. به اعتقاد خانجانی 
این آمار نشــانه‌ای جدی از نارضایتی گســترده و فراموش شــدن 

وظایف حاکمیت در قبال مردم به شمار می‌رود.

اقتصاد بی فرمانده و دولت بی پاسخ
خانجانی در ادامه، وضعیت اقتصادی کشــور را »بی ســابقه« 

توصیف می کنــد و معتقد اســت فقدان هماهنگی میــان وزارت 
اقتصاد، ســازمان برنامــه و بودجه و بانک مرکزی، باعث شــده 
هیچ نهادی مســئولیت مستقیم شــرایط موجود را برعهده نگیرد. 
او با ذکر نمونه هایی از شــکاف عمیق طبقاتی به مسئله حقوق های 
نجومی در شرکت های خصولتی اشاره می کند و می گوید که چنین 
تبعیض هایی به طور مستقیم به کاهش مشارکت سیاسی و افزایش 
نارضایتــی عمومی دامن می‌زند. این عضو شــورای مرکزی حزب 
کارگزاران با وجود دفاع از سلامت و صداقت مســعود پزشکیان، 
یکی از خطاهای اصلی دولت را فاصله گرفتن از حامیان انتخاباتی 
خود می‌دانــد و تصریح می کند، دولتی که با رأی مشــخص یک 
جریان اجتماعی به قدرت می‌رسد باید از همان نیروها و ظرفیت ها 
برای اداره کشــور بهره بگیرد. او همچنین معتقد است در چینش 
کابینه، تناسبی میان رأی‌دهندگان و نیروهای به کارگرفته  شده وجود 
ندارد و حتی »مجلس و به‌ویژه شــخص رئیس مجلس در انتخاب 

برخی وزرا نقش داشته‌اند«.
خانجانــی بــا تأکید از فشــار برخــی نمایندگان بــرای تغییر 
فرمانداران، مدیران اجرایی و حتی مدیران شــرکت های اقتصادی 
سخن می گوید و این وضعیت را مصداق »فساد رفتاری« می‌داند و 
می گوید که در چنین شرایطی، برخی وزرا برای حفظ جایگاه خود 

ناچار می شوند در برابر فشارهای سیاسی کوتاه بیایند.

پیشنهاد کابینه کوچک به فرماندهی رهبری
خانجانی برای عبور از شرایط بحرانی موجود، پیشنهادی مشخص 
مطرح می کند و می گوید: »ســران قوا باید یــک کابینه کوچک تر به 
فرماندهی رهبری تشــکیل دهند«. او معتقد است در شرایط فعلی، 
فرماندهی اقتصادی و حکمرانی باید متمرکز شــود و نهادهای موازی 
از پشت پرده به جلوی صحنه بیایند. خانجانی صداوسیما را رسانه‌ای 
در اختیــار »یک جریان سیاســی خــاص« می‌داند و معتقد اســت 
نبود هم صدایی رســانه‌ای به ســردرگمی جامعه دامن زده است. او در 
حوزه سیاســت خارجی نیز تأکید می کند که سیاســت عرصه صفر و 
صد نیست و کشــور ناگزیر از تعامل فعال و عقلانی با جهان است. 
عضو شــورای مرکزی حزب کارگزاران ســازندگی در بخشی دیگر از 
ســخنان خود می گوید: »مشکل اینجاســت که برخی جرأت ندارند 
واقعیت را به رهبری بگویند و گزارش های نادرست می‌دهند«. به باور 
او، اگر تحلیل های کارشناســی صادقانه و دقیق منتقل شود، امکان 
تصمیم‌گیری عقلانی در سطوح عالی وجود خواهد داشت. خانجانی 
در پایان با خطاب قرار دادن دولت پزشکیان تأکید می کند که »این مردم 
بودند که شــما را به پیروزی رساندند« و هشــدار می‌دهد اگر سرمایه 
اجتماعی تضعیف شــود، یکپارچگی کشور نیز آســیب خواهد دید. 
به گفته او، تنها راه عبور از شــرایط کنونی، افزایش کارآمدی، صداقت 

در حکمرانی و بازگشت واقعی به خواست و مطالبات مردم است.

هشدار درباره سرمایه اجتماعیهشدار درباره سرمایه اجتماعی
پیشنهاد جهانبخش خانجانی برای عبور از مشکلات:کابینه ای  کوچک با فرماندهی رهبری تشکیل شود

سیاست

دیدگاه: یادداشت سیاسی

تعلیق امر سیاسی
از تهدید خارجی تا فروپاشی مرجعیت درونی

در هفته های اخیر، تشــدید تهدیدهــای نظامی آمریکا 
علیه ایران، بار دیگر فضای عمومی کشور را در وضعیتی 
تعلیق شــده قرار داده است. اما خطای تحلیلی آنجاست 
که این وضعیت را صرفاًً محصول فشــار خارجی بدانیم. 
آنچــه امروز بــا آن مواجهیم بیش از آنکــه نتیجه تهدید 
بیرونی باشــد، برآیند یک فرآیند درونی و انباشته است: 
فرسایش سیاست، زوال نمایندگی و فروپاشی مرجعیت 

داخلی.
امر سیاســی زمانی تعلیق می شود که جامعه، امکان 
گفت‌وگو درباره آینده را از دســت بدهد. امروز، نه فقط 
چشم‌انداز روشــنی از فردا وجود ندارد بلکه حتی امکان 
منازعه عقلانی درباره مسیرهای ممکن نیز محدود شده 
اســت. سیاست به مدیریت روزمره بحران ها تقلیل یافته 
و کنشگران رسمی یا در ســکوت فرو رفته‌اند یا از ترس 
هزینه ها از بــروز دیدگاه های خود پرهیز می کنند. نتیجه 

خلأیی است که در سیاست، هرگز خالی نمی ماند.
ایــن خلأ را باید در بســتر یک بحــران عمیق تر فهم 
کرد: بحران نمایندگی. جامعه ایران، به‌ویژه قشر متوسط 
فرهنگــی که بخــش قابل توجهی از جمعیت کشــور را 
تشــکیل می‌دهد، دیگر خود را در آینه نهادهای سیاسی 
داخلــی باز نمی یابد. این جامعه نه الزماًً رادیکال اســت 
و نه لزوماًً برانداز؛ بلکه جامعه‌ای اســت که در دهه‌های 
اخیر نشانه هایی از مدرنیســم، عقلانیت ابزاری، فردیت 
و انتظارات لیبرال را در ســبک زندگی و افق ذهنی خود 
پرورش داده اســت. اما همین جامعه، امــروز با فقدان 
ســخنگو مواجه اســت. احــزاب، نهادهــای میانی و 
چهره های سیاسی قادر به نمایندگی مطالبات آن نیستند 
یا اجازه چنین نقشی را ندارند. در چنین شرایطی، جامعه 
وارد مرحله‌ای می شــود که نظریه پردازان سیاست از آن 
به عنوان »بحران مشــروعیت و نمایندگی همزمان« یاد 
می کنند: وضعیتی که در آن، نه ســاختار سیاسی اعتبار 

دارد و نه بدیل های داخلی قابل اتکا هستند.
پیش تر، مرجعیت رســانه‌ای جامعه تــا حد زیادی 
به خــارج از مرزها منتقل شــده بود. ایــن امر، هرچند 
نگران کننــده امــا هنوز قابــل مدیریت بود. امــروز اما 
نشــانه های خطرناک تری دیده می‌شــود: جست‌وجوی 
مرجعیت سیاســی در خارج. رســانه های برون مرزی و 
اپوزیســیون پراکنده خارجی نه به ‌دلیل انسجام، برنامه یا 
عمق نظری بلکه به سبب خلأ مرجعیت داخلی برجسته 
می شــوند. پروپاگاندا دقیقاًً در چنین فضاهایی اثرگذار 

است؛ نه از راه اقناع عقلانی بلکه از مسیر اشغال خلأ.
برخلاف برخی روایت ها، مســئله اصلی نه »قدرت 
رسانه های خارجی« است و نه »تهدید نظامی آمریکا«. 
تحلیل های اندیشکده ها و مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد 
که فشار خارجی معمولًاً زمانی کارگر می‌افتد که ساخت 
درونی سیاست از پیش فرسوده شده باشد. جامعه‌ای که 
نمایندگی دارد حتی زیر شــدیدترین فشارها نیز انسجام 
خــود را حفظ می کند؛ اما جامعه‌ای که سیاســت در آن 
تعلیق شده به ســرعت دچار واگرایی می شود. تعلیق امر 
سیاســی در ایران بیــش از هر چیــز، محصول تضعیف 
نهادهای میانی، محدود شدن رسانه های داخلی و تقلیل 
سیاســت به »دشمن شناســی« به‌ جای »آینده سازی« 
است. در چنین چارچوبی، سیاســت‌ورزی نه به‌عنوان 
حل مسئله بلکه به مثابه مدیریت تهدید تعریف می‌شود. 
این رویکرد شاید در کوتاه‌مدت کارآمد به نظر برسد اما در 

بلندمدت، جامعه را از درون تهی می کند.
اگر مرجعیت سیاسی به داخل بازنگردد، مسئله صرفاًً 
تاریک شدن آینده نیست؛ بلکه ازهم  گسیختگی تدریجی 
پیوند دولت و جامعه است. بازگشت مرجعیت اما با شعار 
و کنترل رسانه‌ای ممکن نیســت. این بازگشت نیازمند 
احیای سیاست است: گشودن میدان گفت‌وگو، پذیرش 
تکثر، تقویت نهادهای نمایندگی و بازتعریف رابطه قدرت 
با جامعه. تجربه تاریخی نشــان داده است که جوامع نه 
با تهدید خارجی فرو می پاشــند و نه با فشار رسانه‌ای؛ 
بلکه زمانی از هم می گسلند که دیگر نتوانند درباره آینده 
خود حرف بزنند. تعلیق امر سیاســی دقیقاًً همین نقطه 
خطرناک اســت. امروز، مســئله اصلی ایران، جنگ یا 
صلح نیست؛ مسئله این اســت که آیا سیاست، پیش از 

آنکه خیلی دیر شود به صحنه بازمی گردد یا نه.

در همین رابطه، صادق زیباکلام اســتاد علوم سیاسی در گفت‌و گو 
با ســازندگی با انتقاد تند از عملکرد صداوسیما، توهین صورت گرفته 
در شبکه افق را نه یک خطای لفظی بلکه نشانه‌ای از گسست عمیق 
این رسانه از جامعه دانست و گفت: »آنچه در شبکه افق رخ داد حتی 
شایسته نام »توهین« هم نیســت. در شرایطی که خانواده هایی هنوز 
پیکر عزیزان شــان را پیدا نکرده‌اند، چنین رفتــاری با جان باختگان، 

رفتاری است که به سختی می توان برای آن واژه‌ای انسانی پیدا کرد«.
او با اشــاره به تجربه تدریس ارتباطات و جامعه شناسی رسانه 
در دانشــگاه تأکید کرد که صداوسیمای جمهوری اسلامی اساساًً 
کارکرد رســانه‌ای ندارد و بیشتر شبیه یک بلندگوی ایدئولوژیک و 
دستگاه روابط عمومی حاکمیت عمل می کند: »اگر اخبار رادیو و 
تلویزیون را فقط یک هفته رصد کنیــد به‌وضوح می بینید که هیچ 
خبری پخش نمی شــود که با جهان بینــی و باورهای ایدئولوژیک 
جمهوری اسلامی مغایرت داشــته باشــد؛ چه در اخبار داخلی و 
چه در اخبار خارجی«. به گفته او، روایت صداوســیما از جهان، 
روایتی کاملًاً یک سویه است؛ روایتی که در آن هیچ گاه خبری مثبت 
از کشورهایی که »دشمن« تلقی می شــوند، دیده نمی شود و هیچ 

انتقادی متوجه سیاست های رسمی نظام نیست.
زیبــاکلام، این وضعیــت را در تضاد کامل با رســانه های معتبر 
بین‌المللی مانند بی بی ســی یا الجزیره دانســت که بــه گفته او حتی 
سیاســت های دولت های متبــوع خود را نیز به نقد می کشــند. او با 
اشــاره به پیامدهای این رویکرد افزود: »بعد از ۴۶ ســال و با وجود 
بودجه های هــزاران میلیاردی، مردم ایران بــرای فهمیدن واقعیت ها 
به رسانه های فارســی‌زبان خارجی رجوع می کنند؛ حتی بسیاری از 
حامیان جمهوری اسلامی هم برای اطلاع از اخبار واقعی، یواشــکی 

بی بی سی فارسی یا ایران اینترنشنال را دنبال می کنند«.
این اســتاد دانشگاه ســپس به نقش مدیریت فعلی صداوسیما 
پرداخــت و تصریح کرد: »در دوره مدیریت پیمان جبلی، شــکاف 
میان جامعه و صداوســیما عیان تر از همیشــه شده است. برخلاف 
دوره هایــی که هنوز روزنه هایی برای گفت‌وگــو و برنامه های زنده و 
چالشی وجود داشــت امروز صداوســیما به تریبونی کاملًاً بسته، 
تنگ نظرانه و محدود تبدیل شــده است«. او با یادآوری برنامه های 
زنده و مناظره محور ســال‌های گذشــته گفت که حذف کامل این 
فضاها، نتیجه رویکردی اســت که تنها به یک طیف محدود اجازه 
حضــور می‌دهــد و حتی صــدای جریان های میانــه‌رو را نیز تاب 
نمی آورد. زیباکلام در جمع بندی تأکید کرد: »من معتقدم بزرگ ترین 
ستون پنجم رســانه هایی مثل ایران اینترنشنال، نه توانایی آنها بلکه 
بی کفایتی مدیریت صداوسیماســت. اگر مدیریت رسانه ملی حتی 
اندکی کارآمد و حرفه‌ای بود این رسانه ها نمی توانستند چنین نفوذی 
در جامعــه ایران پیدا کننــد«. او در پایان خاطرنشــان کرد: »ایران 
اینترنشــنال بیش از آنکــه از لیاقت خود تغذیه کنــد از بی کفایتی 
مدیریت صداوسیما و شخص پیمان جبلی نان می خورد؛ و تا زمانی 

 که این مدیریت تغییر نکند، این روند ادامه خواهد داشت«.
محمــد مهاجری، فعال رســانه‌ای اصولگرا نیــز در گفت‌و گو با 

ســازندگی درباره این اتفاق و مطالبه عزل رئیس صداوســیما گفت: 
»من به عنوان یک روزنامه نگار و فرد رسانه‌ای، ایشان را حتی در حد 
یک روزنامه نگار یا خبرنگار درجه ســه هم نمی‌دانم و حاضر نیســتم 
بــا او همکاری کنم. به نظر من، رئیس صدا‌و ســیما نــه ابتدایی ترین 
اصــول حرفه‌ای رســانه را می شناســد و نه بــه حداقل‌های اخلاق 
رسانه‌ای پایبند است؛ به همین دلیل اساساًً فاقد صلاحیت حرفه‌ای 
است. از سوی دیگر، مســئله فقط به یک فرد یا حتی مدیریت یک 
شبکه محدود نمی شود. مدیریت صداوسیما الان به این شکل است 
که هر کس زودتر از خواب بیدار شــود و در اتــاق را باز کند، رئیس 
صدا‌و سیماست«. او معتقد است: »با تغییر یک مدیر شبکه، مشکل 
حل نخواهد شــد چراکه ممکن اســت فردا همان اتفاق یا مشابه آن 
دوباره تکرار شــود« و می‌گوید: »به اعتقاد من، ریشــه مسئله جای 
دیگری اســت و باید از سطح اصلی حل شود. مشکل اساسی، تفکر 
حاکم بر صداوسیماست؛ تفکری که اگر تغییر نکند، جابه جایی افراد 

تأثیر معناداری نخواهد داشت«.

واکنش ها؛ از چهره ها تا رسانه ها
پس از ایــن اتفــاق، واکنش هایی نیــز در میــان چهره های 
سیاســی و اجتماعی و رســانه ها از جریان‌های مختلف فکری 
شــکل گرفت. یکی از نخســتین واکنش ها از سوی محمدرضا 
جوادی یگانه، جامعه شناس و رئیس سابق مرکز ارتباطات مردمی 
ریاست جمهوری مطرح شد که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 
»در جامعه‌ای که همه  چیز دوقطبی شــده، نارضایتی از عملکرد 
صداوسیما از معدود اموری است که همه بر آن اتفاق دارند؛ انسان 
و خونش در آن حرمت ندارد. برکناری فوری رئیس صداوسیما و 
اخراج او از هیأت دولت بر سرمایه اجتماعی نظام می‌افزاید. تغییر 
رویه صداوســیما نماد و نشــانه عزم اصلاح در نظام است«. این 
اظهارنظر عملًاً بحث را از ســطح یک خطای رسانه‌ای به سطح 

پیوند میان رسانه، اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی ارتقا داد.
غلامحسین کرباسچی، فعال سیاســی و مدیرمسئول روزنامه 
هم میهــن هم بــا لحنی تند به ماجــرا واکنش نشــان داد و گفت: 
»رویکرد صداوســیما نه از ســر لجبازی بلکه ناشــی از جهالت 
است. یک مشت آدم جاهل و متعصب که مردم را درک نمی کنند، 
نشســته‌اند و برنامه می ســازند«. او افزود: »خروجی صداوسیما 
برای مردم چیزی جز خشــم و ناراحتی نیست. من شخصاًً تحمل 
دیدن این رســانه را ندارم«. کرباسچی، صداوسیمای فعلی را حتی 
نماینده حاکمیت هم ندانســت و تأکید کرد کــه این رویکرد، نه با 

منطق اجتماعی سازگار است و نه با مصلحت سیاسی.
جلال رشــیدی کوچی، نماینده مجلس یازدهم هم صراحتاًً اعلام 
کرد که برکناری یک مدیر میانی یا توقف یک برنامه، پاسخگوی تبعات 
اجتماعی این اتفاق نیست. او گفت: »ما در شرایطی هستیم که جامعه 
داغدار است و کشور وضعیت امنیتی حساسی را پشت‌ سر گذاشته. 
در چنین فضایی، یک خطای رســانه‌ای می تواند، اثرات منفی بزرگی 
بر انســجام اجتماعی بگذارد«. رشیدی کوچی با رد روایت »خطای 

انســانی« تأکید کرد: »این یک خطای بزرگ و برنامه‌ریزی شده بود. 
تفکری خطرناک در بخش هایی از صداوســیما حاکم شده که نه تنها 

فضا را آرام نمی کند بلکه بر التهاب نیز می‌افزاید«.
جــواد امام، ســخنگوی جبهه اصلاحات نیز طــی اظهاراتی 
خواستار عزل فوری رئیس صداوسیما شد. او تأکید کرد: »یکی از 
مأموریت های صداوسیما دوقطبی سازی است. این سازمان واجد 
صفت ملی نیست و رفتارهایش نشان داده که جامعه را مقابل هم 
قرار می‌دهد«. امام افزود: »نمک پاشــیدن بر زخم خانواده‌های 
داغدار، آن هم از تریبون رســمی، مصداق روشــن بی‌اعتنایی به 
مطالبات جامعه اســت. اخراج مجری یا جابه‌جایی مدیر شبکه، 

پاک کردن صورت مسئله است«.
از درون جریــان اصولگرا هــم انتقادهایی مطرح شــد. علی 
قلهکــی، فعال رســانه‌ای اصولگرا در رشــته  توئیتی نوشــت که 
صداوسیما در روزهای اخیر بارها با گزارش های نادرست، جامعه 
را تحریک کرده است. او با اشاره به تمسخر جان باختگان نوشت: 
»امروز صداوســیما در حال آتش زدن دل پدر و مادر کشــته های 
اخیر است. دقیقاًً چه اتفاقی باید بیفتد که مسئولان تصمیم به تغییر 

بگیرند؟ می خواهیم مجدداًً ملت را کف خیابان ببینیم؟«
واکنش رســانه ها نیز قابل ‌توجه بود. روزنامه قدس به عنوان یک 
رسانه اصولگرا، با لحنی کم‌سابقه نوشت: »شرم باد بر کسی که ایرانی 
باشد و هموطنان درگذشته خود را به سخره بگیرد؛ کفتارها و گرگ ها 
هم از این دســت رفتارها بر همنوع خود روا نمی‌دارند«. قدس تأکید 
کرد که عزل مدیر شــبکه، اگرچه اقدامی درســت بود اما »دریغا بر 
آنچه رســانه ملی است و نباید در آن چنین اشتباهات نابخشودنی رخ 
دهد«. روزنامه آرمان ملی هم نوشت که صداوسیما به‌ جای انسجام 
بر دوقطبی ها افزوده و عملًاً بخــش بزرگی از جامعه را از خود رانده 
است. این روزنامه تأکید کرد که اکنون زمان تغییر رویکردی جدی در 

رأس سازمان است، نه صرفاًً برخوردهای مقطعی.

کمپین عزل؛ مطالبه‌ای فراتر از جناح ها
در فضای مجازی نیز رضا رشیدپور، مجری پیشین صداوسیما، با 
انتشار یک استوری اینستاگرامی، کمپین عزل رئیس سازمان را کلید 
زد و نوشــت: »عزل پیمان جبلی یک مطالبه حداقلی است«. برخی 
چهره هــای هنری نیز در ادامه با اعلام نظــر خود در فضای مجازی 
خواســتار برکناری رئیس صدا‌و سیما شدند. ســایت خبری فراز هم 
نوشت: »آنچه در شبکه افق رخ داد، مشتی از خروار سوءمدیریت در 
ســازمانی با بودجه بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان است؛ مشکلی که 

جز با تغییر در رأس هرم رسانه ملی حل نمی شود«.
اگرچه قوه قضائیه روز گذشــته از اعلام جرم علیه مدیر وقت 
شــبکه افق، عوامل و مجری برنامه خبر داد و اعلام کرد که پرونده 
قضایی تشکیل شــده و بررســی اغراض احتمالی پشت‌ پرده در 
دستورکار است. با این حال، پرسش اصلی افکار عمومی همچنان 
این است که آیا مسئولیت این زنجیره خطا صرفاًً برعهده مجری و 
مدیر یک شــبکه است یا باید در ســطح بالاتری پاسخ داده شود؟ 
آنچه امروز شکل گرفته، یک مطالبه ملی برای بازنگری در نقش، 
مأموریت و مدیریت رسانه‌ای است که نام »ملی« را یدک می کشد. 
بر همین اساس بسیاری معتقدند، عزل رئیس صداوسیما نخستین 
گام برای ترمیم شــکاف عمیق میان رســانه و جامعه خواهد بود. 
گامی که اگر برداشته نشــود، ممکن است هزینه های اجتماعی و 

سیاسی سنگین تری در پی داشته باشد.

ادامه تیتر یک

برکناری
مهدی علی‌آبادی

فعال سیاسی
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ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیســیون ونــزوئلا و برنده 
جایزه صلح نوبل، شامگاه یک شنبه در برنامه »فیس دِِ نیشن« 
تلویزیون سی بی‌اس نیوز با صراحت اعلام کرد که نیکولاس 
مادورو از رقابت با او می ترسید و افزود که در زمان مناسب، 
او رئیس جمهور ونزوئلا خواهد شد، هرچند این موضوع باید 
از طریق آرای مردم کشــور تعیین شــود. ماچادو با اشاره به 
ادموندو گونزالس اوروتیا، نامزد اپوزیسیون در انتخابات ۲۰۲۴ 
ونزوئلا، توضیح داد که مــادورو با جلوگیری از حضور او در 
انتخابات، رقیبی قابل توجه نمی‌دید اما حمایت گسترده مردم 
در کمتر از سه ماه نشان داد که این رقابت فراتر از یک چالش 
سیاسی ســاده است و به مســئله آزادی و خواست عمومی 

تبدیل شده است.
با این  حال، وضعیــت در صحنه بین‌المللی پیچیده‌تر از آن 
اســت که ماچادو تصور می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
ســابق آمریکا، علناًً اعلام کرده که از او به عنوان رئیس جمهور 
آینده ونزوئلا حمایت نخواهد کرد و دلیل آن را عدم برخورداری 
او از حمایت کافی دانســته اســت. در حال حاضر، دلســی 
رودریگز، معاون سابق مادورو، به عنوان رئیس جمهور موقت 
کشور فعالیت می کند و تلاش می کند با اتخاذ سیاستی متوازن، 

هم روابط با واشــنگتن را مدیریت کند و هم جایگاه خود را در 
صحنــه داخلی تثبیت کند. ماچادو در مصاحبه خود گفت که 
با رودریگز در تماس نیســت اما امیدوار است، مذاکرات او با 

دولت آمریکا بتواند به پیشرفت اوضاع کمک کند.
اظهــارات ماچــادو فراتر از مرزهای ونــزوئلا نیز بود و او 
مدعی شــد که موفقیت اپوزیســیون در این کشــور، تأثیراتی 
گسترده بر کشــورهای دیگر از جمله کوبا، نیکاراگوئه و حتی 
ایران خواهد داشــت. او همچنین روسیه، چین، ایران و کوبا 
را متهم کرد که با همکاری با گروه های افراطی مانند حزب‌الله 
و حماس، شــبکه‌ای جنایتکارانه ایجــاد کرده‌اند که تهدیدی 
برای غرب محســوب می شود. این دیدگاه های مداخله جویانه 
با واکنش های متفاوت بین‌المللی مواجه شــده و بر پیچیدگی 

تحولات ونزوئلا افزوده است.
در همین حال، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، به مدیران 
برخی شرکت ها اطلاع داده است که انتخابات در ونزوئلا ظرف 
۱۸ تــا ۲۴ ماه آینده برگزار خواهد شــد. برخی اعضای دولت 
ترامپ تلاش کرده‌اند به قانون گذاران و بازرگانان اطمینان دهند 
که همکاری واشــنگتن با دولت موقت ونزوئلا موقتی اســت 
و هدف نهایی دســتیابی به »ونزوئلای دموکراتیک« از طریق 

انتخابات آزاد و عادلانه اســت، فرآیندی کــه به گفته مارکو 
روبیــو، وزیر امور خارجه آمریکا، نــه چند هفته بلکه ممکن 

است سال ها طول بکشد.
در همین راستا، لورا دوگو، کاردار آمریکا در ونزوئلا، وارد 
کاراکاس شــد تا پس از 7 ســال قطع روابط دیپلماتیک میان 
دو کشور، سفارت آمریکا در این کشور را بازگشایی کند. این 
تحولات نشــان‌دهنده ورود ونزوئلا به مرحله‌ای تازه از بحران 
سیاســی اســت، مرحله‌ای که در آن دولت موقت با ترکیبی از 
امتیازدهی اقتصادی به آمریکا و به تأخیر انداختن اصلاحات 
جدی حقوق بشــری و دموکراتیــک، تلاش دارد از حمایت 
ضمنی واشــنگتن بهره مند شــود و در عین حــال از تغییرات 

اساسی جلوگیری کند.
تحلیلگران معتقدند، سیاســت های کنونی ونزوئلا شامل 
گشودن صنعت نفت به روی ســرمایه گذاران آمریکایی و آغاز 
گفت‌وگوهای اقتصادی، می تواند به تثبیت اقتدار سیاسی دولت 
موقت منجر شود اما اینکه این سیاســت ها به گذار واقعی به 
دموکراسی بینجامد یا صرفاًً نوعی اقتدارگرایی جدید را تحکیم 
کند، پرسشــی اســت که پاســخ آن تنها در ماه ها و سال های 
آینده روشــن خواهد شــد. آنچه در حال حاضر واضح است، 
پیچیدگی محیط سیاســی داخلی و بین‌المللی ونزوئلاست و 
اینکه تغییرات واقعی، نه تنها به اراده یک فرد بلکه به تعاملات 

داخلی و خارجی و واکنش های بین‌المللی وابسته است.

کاراکاس در انتظار یک انتخابات مهم

چراغ سبز ماچادو به ترامپ

اســرائیل در ادامه سیاست اشــغالگری و نقض مکرر 
آتش بس، دیــروز مناطق »انصاریه« و »القلیله« در جنوب 
لبنان را هدف حملات هوایی خود قرار داد. براساس اعلام 
وزارت بهداشت لبنان، این تجاوزات تاکنون یک کشته و 8 
مجروح بر جای گذاشته است. پیش تر اسرائیل در سلسله 
حملاتی با پهپاد، بخش های دیگری از جنوب لبنان را مورد 
هدف قرار داد. تحلیلگران و مقامات لبنانی هشدار می‌دهند 
که طی ماه های اخیر، پرواز و عملیات پهپادهای اسرائیلی 
در این مناطق، افزایش چشمگیری یافته و نگرانی ها درباره 
تشــدید تنش ها در مرزهای جنوبی کشور را دوچندان کرده 
است. این حملات ادامه روندی است که بیش از یک سال 
پــس از توافقی که قرار بود، جنگ اســرائیل علیه لبنان را 
متوقف کند همچنان ادامه دارد. واقعیت میدانی اما نشــان 
می‌دهد که این توافق هیچ گاه مانع از نقض های روزانه رژیم 
صهیونیستی علیه تمامیت ارضی لبنان نشده است. اسرائیل 
با حمایت آمریکا و فشــار بر دولت لبنان همچنان درصدد 
پیش بردن طرح خلع ‌سلاح مقاومت اسلامی در این کشور 
اســت. در همین حال، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل 
)یونیفل( در بیانیه‌ای اعلام کردند که ارتش اســرائیل دیروز 
اطلاع داده اســت یک »عملیات هوایی بــرای پرتاب ماده 
شیمیایی غیرسمی در نزدیکی خط آبی« انجام خواهد شد. 
یونیفل افــزود که به‌دنبال این هشــدار، نیروهایش مجبور 
شدند برای بیش از ۹ ساعت فعالیت های خود را در اماکن 
سربسته متوقف کنند و بیش از ۱۰ عملیات میدانی در امتداد 
خط آبی لغو شــد. یونیفل ضمن کمک به نیروهای مسلح 
لبنان برای بررسی میزان سمی بودن ماده مذکور، این اقدام 
اسرائیل را نقض قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل 
و غیرقابل قبول توصیف کرد و هشدار داد که این اقدامات 
عمدی، نه تنها فعالیــت نیروهای یونیفل را محدود می کند 
بلکه سلامت غیرنظامیــان و اراضی زراعی محلی را نیز به 
خطر می‌اندازد. بیانیه یونیفل همچنین اشــاره کرد که این 
نخستین بار نیست که هواپیماهای اسرائیلی ماده شیمیایی 
ناشناســی را بر فراز لبنان پرتاب می کننــد و پیامدهای آن 
می تواند در بلندمدت، بازگشــت غیرنظامیان به خانه ها و 

معیشت آنان را مختل کند.

بمباران سنگین به لبنان
اسرائیل به دو منطقه حمله کرد

خاورمیانهدیپلماسی

در روزهای اخیر و همزمان با انتشــار خبرهایی درباره تلاش ها 
برای از ســرگیری مذاکرات هســته‌ای، فضای کلــی روابط ایران و 
ایالات متحده، نشانه هایی از تعدیل و کاهش نسبی تنش را بروز داده 
اســت. این تغییر فضا، هرچند محدود و شکننده به نظر می‌رسد اما 
در قیاس با هفته های گذشــته که تهدیدهای آشکار نظامی، جنگ 
روانی و آرایش ســنگین نیروهای آمریکایــی در منطقه بر معادلات 
حاکــم بود، واجد اهمیت تحلیلی اســت. به‌ویژه آنکه این تعدیل نه 
به صورت رسمی بلکه از خلال مجموعه‌ای از اظهارنظرها، تحرکات 

دیپلماتیک و سیگنال های غیرمستقیم دو طرف قابل ردیابی است.
در همین چارچوب اســماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران، با اشــاره به بررســی گزینه های دیپلماتیک اعلام 

کرد که تصمیم گیری دربــاره جزئیات هر روند احتمالی در 
دستورکار قرار دارد و امید می‌رود طی روزهای آینده درباره 
نحوه انجام کار به جمع بندی نهایی برســند. این اظهارات 
اگرچه محتاطانه و فاقد جزئیات اســت اما نشان می‌دهد 
که مســیر دیپلماســی در ســطح طراحی و ارزیابی فعال 
شــده و تهران دست کم در مقطع کنونی، گزینه مذاکره را از 

دستورکار خارج نکرده است.
همزمان با این موضع گیری در تهران، از واشــنگتن نیز 
ســیگنال هایی مخابره شد که به تلطیف فضای کلی کمک 
کرد. دونالد ترامــپ، رئیس جمهور ایــالات متحده، روز 
یک شنبه ۱۲ بهمن در واکنش به سخنان رهبر انقلاب، ابراز 

امیــدواری کرد که آمریکا و ایران بتواننــد به توافقی درباره برنامه 
هسته‌ای دست یابند. این سخن اگرچه در چارچوب ادبیات متغیر 
و تاکتیکی ترامپ بیان شد اما در کنار سایر نشانه ها، این برداشت 
را تقویت کرد که کاخ ســفید نیز در شرایط فعلی، راه گفت‌وگو را 
به طور کامل مســدود نمی بیند و همچنــان آن را به‌عنوان یکی از 

گزینه های ممکن حفظ کرده است.
در داخل ایران، انتشار و بعد حذف خبری از سوی دو خبرگزاری 
تســنیم و فارس مبنی بر صدور دســتور آغاز مذاکرات هســته‌ای با 
آمریکا از سوی مســعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، لایه دیگری 
از پیچیدگی فضای تصمیم گیری را آشــکار کــرد. هرچند این خبر 
به سرعت از خروجی این رسانه ها حذف شد اما همین فرآیند انتشار 
و عقب نشــینی، خود به عنوان نشانه‌ای از حساسیت بالای موضوع 
و مدیریت دقیق پیام ها قابل تحلیل اســت؛ مدیریتی که تلاش دارد 
میان ارســال ســیگنال مثبت به خارج و کنترل فضای داخلی توازن 

برقرار کند.
در مقابل این تحرکات محتاطانه، بازیگران مخالف هرگونه توافق 
نیز فعال شــده‌اند. شبکه ۱۲ تلویزیون اســرائیل به نقل از منابعی 

گزارش داد که تل آویو، ســه شرط مشخص برای دستیابی به آنچه 
»توافق خوب« می نامد، تعیین کرده است؛ شروطی که شامل پایان 
کامل برنامه هســته‌ای و موشــکی ایران و توقف حمایت تهران از 
گروه های هم پیمان منطقه‌ای اســت. این منابع همچنین از اعمال 
فشار گسترده اسرائیل بر واشنگتن برای جلوگیری از توافق و سوق 
دادن آمریکا به ســمت گزینه نظامی خبــر داده‌اند؛ رویکردی که 
ادامه سیاست سنتی تل آویو در مخالفت با هرگونه توافقی است که 

ظرفیت های راهبردی ایران را حفظ کند.
در همین بســتر سیاسی، تحرکات نظامی آمریکا در منطقه نیز 
همچنان ادامه دارد و به عنوان بخشــی از راهبرد فشــار همزمان با 
دیپلماسی عمل می کند. خروج ناوشــکن آمریکایی »یواس‌اس 
دلبرت دی. بلــک« از بندر ایلات، هرچند از ســوی فرماندهی 
مرکزی آمریکا »برنامه‌ریزی  شــده« توصیف شــده اما در فضای 
ملتهب کنونی به‌دقت رصد می شــود. اســتقرار این ناوشــکن در 
منطقه عملیاتی نــاوگان پنجم آمریکا در غرب آســیا، یادآور این 

واقعیت اســت که گزینه نظامــی، حتی در ســایه گفت‌وگوهای 
احتمالی، از معادلات کنار گذاشته نشده است.

در صورت آغاز رسمی مذاکرات، ترکیب هیأت های گفت‌وگوکننده 
نیز تا حد زیادی قابل پیش بینی اســت. براســاس تجربه دوره های 
پیشــین، ریاســت هیأت ایرانی را ســید عباس عراقچی، وزیر امور 
خارجه و ریاســت هیأت آمریکایی را استیو ویتکاف، نماینده ویژه 
ترامپ برعهده خواهند داشــت. حضور دیپلمات هایی مانند مجید 
تخت‌روانچــی و کاظم غریب آبادی در کنار عراقچی، نشــان‌دهنده 
تأکید تهران بر بهره گیری از تیمی باتجربه و آشنا با جزئیات پیچیده 

پرونده هسته‌ای و مذاکرات چندلایه آن است. 
در کنار بحــث درباره ترکیب هیأت ها، موضــوع محل برگزاری 
گفت‌وگوها نیز به یکی از محورهای مهم گمانه‌زنی تبدیل شده است. 
سفر اخیر عراقچی به ترکیه و تلاش آنکارا برای ایفای نقش میانجی 
این احتمال را تقویت کرده که ترکیه به عنوان میزبان مذاکرات مطرح 
شود. در این سناریو، حتی احتمال مشارکت هاکان فیدان، وزیر امور 
خارجه ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته است. با این‌ حال، ترکیه تنها 
گزینه روی میز نیست و کشورهایی مانند قطر و مصر نیز در ماه های 

اخیــر، تلاش های دیپلماتیکی برای نزدیک کــردن مواضع تهران و 
واشنگتن انجام داده‌اند.

در همیــن راســتا، روزنامــه »الأخبــار« از گفت‌وگــوی اخیر 
عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهور مصر، با مسعود پزشکیان خبر 
داد؛ گفت‌وگویــی که محور آن تحولات ســریع منطقــه، افزایش 
تنش ها و ضرورت بازگرداندن ایران و آمریکا به مســیر مذاکره بوده 
اســت. بر اســاس این گزارش، قاهره با تکیه بر کانال‌های ارتباطی 
دیپلماتیک و اطلاعاتی که طی ماه های گذشــته فعال شده در حال 
همکاری با چند کشــور دیگر برای تدوین یک »پیشنهاد مذاکراتی 
جدید« اســت؛ پیشنهادی که کشــورهایی مانند ترکیه و عربستان 
نیز در شــکل‌دهی به آن نقش دارند تا چارچوبی قابل پذیرش برای 
آمریکا فراهم شــود. این گزارش همچنین مدعی است که دستیابی 
به توافق میان تهران و واشنگتن »بسیار نزدیک« شده و حتی جدول 
زمانی و بندهای مشخصی برای آن در نظر گرفته شده است. حمایت 
برخی کشورهای اروپایی از این روند و احتمال برگزاری نشست های 
ســطح بالا در روزهای آینده برای نهایی سازی متن توافق به 
این تصویر خوش بینانه دامن زده اســت. با این‌ حال همزمان 
شــایعاتی درباره انتقال اورانیوم غنی  شــده ایران به خارج از 
کشور مطرح که بلافاصله با واکنش رسمی تهران مواجه شد.

در این زمینه، اســماعیل بقایی تأکید کرد که بحث انتقال 
مواد غنی  شده تنها می تواند در چارچوب مذاکرات و نه پیش 
از آن مطرح شــود. ایران بارها اعلام کرده که حق غنی سازی 
اورانیوم، خط قرمز آن در هر توافقی اســت و علی باقری کنی 
نیز صراحتاًً گفته اســت که اساساًً مذاکرات حول انتقال مواد 
غنی  شده به کشور ثالث شکل نگرفته است. اظهارات دمیتری 
پسکوف، سخنگوی کرملین، درباره آمادگی روسیه برای ارائه 
خدمات انتقال اورانیوم مازاد، اگرچه بُُعد تازه‌ای به بحث ها افزود اما 

تغییری در موضع اعلامی تهران ایجاد نکرد.
در ســطح راهبردی، ســید‌عباس عراقچی در پیامی در شبکه 
اجتماعــی ایکس هشــدار داد که ایــران و آمریــکا در مقطعی 
سرنوشت ســاز قرار دارند؛ مقطعی که می تواند به توافقی عادلانه 
و ســریع منجر شــود یا در صورت اشــتباه محاســبه، زمینه ساز 
ســناریوهای پرهزینه تر گــردد. با این حــال، رفتارهای متناقض 
ترامپ، از جمله بازنشر مقاله‌ای در تروث سوشال که مذاکره با ایران 
را نوعــی فریب پیش از حمله توصیف می کند، همچنان بر فضای 

بی‌اعتمادی سایه انداخته است.
در همیــن چارچوب، نیویورک تایمز با مقایســه ایران و ونزوئلا 
هشدار داده است که نادیده گرفتن تفاوت های بنیادین این دو پرونده 
می توانــد، آمریکا را با مخاطراتی به مراتب ســنگین‌تر روبه‌رو کند. 
به‌زعم این روزنامه، وزن راهبردی ایران و توان این کشور برای تحمیل 
هزینه در هرگونه رویارویی، تهران را به بازیگری بســیار پیچیده تر و 
خطرناک تر تبدیل کرده است؛ واقعیتی که هر تصمیمی درباره مذاکره 

یا تقابل را به انتخابی سرنوشت ساز برای واشنگتن بدل می کند.

به سوی مذاکرهبه سوی مذاکره
ایران و آمریکا تصمیم گرفتند مذاکرات را آغاز کنند

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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آیین اختتامیۀ بیستمین دورۀ جشنوارۀ بین‌المللی شعر فجر با حضور 
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی، 
معــاون فرهنگی وزیر و جمعی از مســئولان فرهنگــی، اهالی قلم، 
اصحاب فرهنگ، ادب و رسانه با میزبانی تالار قلم کتابخانه ملی برگزار 
شد. در این مراسم شایستگان تقدیر و برگزیدگان این دوره جشنواره در 
بخش های شعر بزرگسال )شامل شعر نو، کلاسیک و محاوره(، درباره 

شعر و نیز کودک و نوجوان معرفی و تجلیل شدند.

 ضرورت همت ملی
در ابتدای مراسم، غلامرضا امیرخانی، رئیس کتاب خانۀ ملی، بر 
اهمیت صیانت از میراث ادبی و نسخه های خطی کشور تأکید کرد و 
در بخشــی از سخنان خود با اشاره به جایگاه رفیع شاعران حاضر در 
مراســم، به قرائت شعری از »قاسم رسا«، ملک‌الشعرای فقید آستان 
قدس رضوی پرداخت. او با انتخاب بیتی از این شــاعر معاصر که بر 
اســتقلال و همت ملی تأکید دارد، حال و هوای مراسم را به ضرورت 
خودکفایــی و پایداری ملــی پیوند زد: زیر بار منــت بیگانگان رفتن 
خطاســت/ ‬ همتی تا چاره این فقر روزافزون کنیــم.« امیرخانی در 
پایان ســخنانش، ضمن آرزوی تندرستی برای پژوهشگران و خادمان 

فرهنگ، بر تداوم مسیر نگاهبانی از گنجینه های ادبی ایران تأکید کرد.

 تأسیس دفتر ویژه شعر و ادبیات داستانی
پس از سخنان رئیس کتاب خانۀ ملی، محسن جوادی، معاون امور 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به سخنرانی پرداخت. او با 
اشاره به جایگاه بنیادین شعر در تمدن ایرانی، از ایجاد دفتری ویژه برای 
تمرکز بر حوزۀ شعر و داستان در آینده‌ای نزدیک خبر داد. جوادی در این 
مراسم، ایران را سرزمینی پیوندخورده با نام بزرگان شعر و ادب توصیف 
کرد و گفت: »ایران همواره در جهان با شعر شناخته شده است. مردم ما 
در طول تاریخ طولانی این سرزمین، همواره با زبان شعر سخن گفته و 
احساسات و حکمت خود را در این قالب بیان کرده‌اند. شعر جایگاهی 
ویژه در این مرز و بوم دارد و سرمایه‌ای است که بسیاری از کشورها از 
آن بی بهره‌اند.« جوادی با تأکید بر این که شعر رکن اصلی هویت ملی 
ایران است، به عمق و غنای این هنر اشاره کرد و گفت: »عظمت شعر 
به حدی است که حتی در صدر اسلام، زمانی که مخالفان می خواستند 
عمق و الهام کلام قرآن را توصیف کنند، آن را به شعر تشبیه می کردند. 
اگرچه قرآن فراتر از شعر است، اما این تشبیه نشان‌دهنده جایگاه رفیع 
و عمق والای شعر در نگاه انسان هاست.« معاون امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامۀ سخنان خود از یک تصمیم اجرایی 
جدید خبر داد و تصریح کرد: »بنا بر پیشنهاد اهالی شعر و ادب، دفتری 
در معاونت فرهنگی تأســیس شده اســت که در روزهای آتی به طور 
رسمی اعلام شــده و کار خود را آغاز می کند. وظیفه این دفتر، توجه 
ویژه به حوزه شعر و ادبیات داستانی و صیانت از این سرمایه هزارساله 
اســت.« او با قرائت ابیاتی از مولانا، بر ضرورت قدرشناســی از این 
میراث گرانبها تأکید کرد و گفت: »ما نباید این گوهر ارزشمند را که به 

سادگی به دست نیامده، ارزان از دست بدهیم. وظیفه ماست که از این 
عمق فرهنگی پاسداری کنیم.« 

 شعر حافظ زبان فارسی است
ســید عباس صالحی هم در این اختتامیه گفت: »ما ملت هایی را 
می شناسیم که معمولًاً زیان شعر دارند ولی شعر در ایران کارویژه های 
خاص خود را دارد. شعر پاسدار و حافظ زبان فارسی بوده است. کمتر 
ملتی را می شناسیم که زبان هزار و ۲۰۰ سال قبل خود را بخواند و با آن 
ارتباط برقرار کند.« صالحی با خواندن بخشی از تاریخ بلعمی مربوط 
به قرن چهارم که برگرفته از تاریخ طبری است، گفت: »شعر، حافظ 
زبان فارسی بوده و توانسته اتصال تاریخی را برای ما ایجاد کند و لذا ما 
اتصال تاریخی و تمدنی را مدیون شعر هستیم. ملت هایی که شناسنامه 
کوتاهی دارند، تاریخ اساطیری ندارند و ملت هایی مثل ایران که تاریخ 
اســاطیری دارند، بخش مهمی به عنوان شــعر دارد و اسطوره های 
ایرانی را شعر ایجاد کرده اســت. شعر حامل قصه های ایرانی است 
و اگر شــعر نبود، قصه های ایران فراموش می شد. عطار پدر عرفان 
قصه گوی ایرانی اســت. طبق برخی تحقیقات در آثار منظوم و منثور 
بیش از سه هزار قصه وجود دارد. بنابراین شعر راوی تاریخ اساطیری 
و اسطوره های ایرانی است.« وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کارویژه 
سوم شعر یاد کرد و گفت: »انبوهی از حکمت عملی ما به وسیلۀ شعر 
عرضه شده است. فردوسی با مضمون دادگری مدنی و سیاست مدن، 
ســعدی با کانون معنایی اعتدال رفتاری، حافظ با صداقت و مولوی 
با کانون معنایی خودشناسی شناخته می‌ شود. لذا حکمت عملی از 
طریق شعر به‌وجود آمده است. کارویژۀ دیگر شعر، پاسداشت حمیت 
و غیرت ملی اســت. شــعر در ایران گوهری برای برافروختن غیرت 
داشته است. ایران بخشی از قدرت نرم ایران بوده و یک مقاومت ملی 
پدید می آورده اســت.« در پایان این مراسم از برگزیدگان بخش های 

مختلف تجلیل به عمل آمد.

حافظ زبان فارسیحافظ زبان فارسی
اختتامیۀ بیستمین دورۀ جشنوارۀ بین المللی شعر فجر 

مسلمانان اسماعیلی سده‌های میانه نمونۀ کلاسیک و کهنی هستند از این که 
چگونه تعالیم یک جنبش دینی و سیاســی را معاندان و دشــمنان آن به آســانی 
می توانند تحریف کنند، و در نتیجه اســطوره ها و افسانه های سخیفی آوازۀ کاملًاً 
بی پایه‌ای برای شــیوه‌های گمراه کننده و بداندیشــانۀ تصوری آن فراهم ســازند. 
با گذشــت قرن ها این افسانه ها شــاخ و برگ بیشــتری پیدا کردند تا به صورت 
واقعیت های پذیرفته شده حتی از سوی محققان و دانشمندان دانشگاهی در آمدند. 
بر همین اساس اسماعیلیان نزاری نخستین ایران و شام )سوریه( قرن ها مردمانی 
تشنه قدرت و متعصبانی قسی‌القلب تصویر می شدند که برای رسیدن به هدف های 
خود از هیچ كارى، حتى آدم کشی، باز نمی‌ایستند و از این رو در نزد مغرب زمینیان 

به »آدمکشان« معروف شدند.
این تحریفات و رازآلودگی و ابهاماتی که دربارۀ اســماعیلیان وجود داشــته 
باعث شــده پژوهش دربارۀ اسماعیلیه همیشه برای محققان غربی جالب باشد 
زیرا نوعــی کنجکاوی را می‌طلبیده و جای تحقیق و بررســی را فراهم می کرده 
است. در این حوزه تاکنون آثار زیادی منتشر شده و تا دو سه دهه پیش تحقیقاتی 
که دربارۀ اســماعیلیه می شد حتی از آنچه در بارۀ شــیعیان دوازده امامی نوشته 
می شــد به مراتب مفصل تر و بیشتر بود. اکنون نیز موسسۀ مطالعات اسماعیلی 
لندن که پشــتوانۀ مالی مناســبی دارد از این قبیل کارها حمایت می کند. کتاب 
»آشیانۀ عقاب: قلعه های اسماعیلی در ایران و سوریه« نوشتۀ پیتر ویلی از جمله 
کتاب هایی اســت که با حمایت موسسۀ مطالعات اسماعیلی منتشر شده است. 
پیتر ویلی، یکــی از صاحب نظران بین‌المللی در مورد قلعه های اســماعیلیه در 
ایران و ســوریه است و سال های زیادی از عمرش را صرف کشف و تحقیقات در 
این حوزه کرد. او کتاب های متعددی از جمله »قلعه های حشاشــین« )۱۹۶۳( 
نوشــته است که هنوز به عنوان اثر اســتاندارد در این زمینه شناخته می شود و به 
دایره‌المعارف ایرانیکا درباره آثار اسلامی کمک کرده است. ویلی عضو موسسۀ 
سلطنتی تحقیقات آسیایی و عضو موسسۀ سلطنتی جغرافیایی بود و سال ۲۰۰۹ 
درگذشــت. کتاب »آشیانۀ عقاب« او  سال ۲۰۰۵ منتشر شده و فریدون بدره‌ای 
که سابقه‌ای طولانی در ترجمۀ آثار مربوط به اسماعیلیه دارد آن را ترجمه کرده و 
انتشارات فرزان روز منتشرش کرده است. موضوع کتاب دربارۀ قلاع اسماعیلیه 
است و یافته های تازۀ زیادی دربارۀ این قلعه ها دارد. »آشیانۀ عقاب شامل بخش 
اول: ظهور و سقوط دولت اسماعیلی نزاری، بخش دوم: قلعه های اسماعیلیان 
و پیوست ها شــامل توضیحاتی دربارۀ سفرهای تحقیقاتی به سرپرستی مؤلف، 
فهرست قلعه ها و استحکامات اسماعیلی، سفالینه های اسماعیلی از دورۀ الموت 
و سکه های اســماعیلی از دورۀ الموت است. در این کتاب تعداد فراوانی لوح و 
نقشه هم برای نشان دادن مراکز اصلی اسماعیلیه در ایران و شام چاپ شده است.

افسانه حشاشین
پیتر ویلی در پیش گفتار »آشیانۀ عقاب« دربارۀ نخستین آشنایی غربی ها با 
اسماعیلی ها می نویسد: »بیشتر دنیای مغرب زمین نخستین بار در نتیجۀ انتشار 
کتاب »توصیف جهان مارکوپولو« به وسیلۀ روستیچلو پیزایی، با »آدم کشان« 

)حشاشــین( آشنا شدند. این کتاب احتمالًاً در سال ۱۲۹۸ هنگامی که این دو 
مرد به عنوان اســیران جنگ جنووا در زندان به ســر می‌بردند نوشته شده بود. 
این کتاب که بعداًً به نام »ســفرنامه مارکوپولو« شهرت یافت، در آن روزگار از 
پرفروش ترین کتاب ها شد و موجب پدید آمدن موجی از سفرنامه نویسی گشت. 
تا مدت های مدید، جهان سفرنامۀ مارکوپولو را به عنوان کتابی مستند و موفق 
می شناخت تا اینکه یکی از جدیدترین پژوهندگان موضوع به نام فرانسس وود 
در کتاب جذاب و دل نشــین خود به نام »آیــا مارکوپولو به چین رفت« دربارۀ 
مارکوپولو و روســتیچلو و صحت انتســاب کتاب بدان‌ها شک و تردید بسیار 
کرد... مارکوپولو خودش به احتمال زیاد هرگز در شــرق قدم از قسطنطنیه و 
دریای سیاه آن سوتر نگذاشته است. به هر حال، توصیف مارکوپولو از »استاد 
بزرگ آدمکشــان )حشاشــین(« و قلعۀ معظم او در الموت و »باغ بهشت« 
معروف او یکی از پر درنگ ترین اســطوره های شــرقی اســت کــه از اروپای 
سده های میانه به ما رسیده اســت. داستان چنین می گوید که »استاد بزرگ« 
حسن صباح در قلعۀ دوردست تسخیرناپذیری زندگی می‌کرد و در آن جا توطئه 
می چید که جهان اسلام را تســخیر کنــد، و در پی این رؤیا فدائیان متعصب را 
می فرستاد تا دشمنانش را از پای در آورند. داستان این گونه ادامه می یابد که این 
فدائیان پیش از آن که مأموریت مرگ بار خود را بیاغازند نخســت بدان ها شرابی 
آمیخته به حشیش به دست دوشیزگان زیبا در باغی مسحور کننده می خوراندند 

تا طعم لذاتی را که در بهشت بعد از مرگ انتظار آن ها را می کشد، بچشانند.« 

 قلعه های اسماعیلی
به اعتقاد پیتر ویلی یکی از علل دوام چنین افســانه‌هایی نبودن تحقیق علمی 
واقعی در تاریخ اندیشــه و ادبیات اسلامی و به‌ویژه اسماعیلی تا نسبتاًً روزگاران 
اخیر است. او در ادامه می نویسد: »نخستین کوشش جدی در اروپا که در این باره 
به عمل آمد در ســال ۱۶۹۷، در یک سلسله مقالات بود که در اثر دائره‌المعارفی 
بارتلمی دربلو به نام »کتاب خانۀ شرقی« انتشار یافت. این کتاب برای سال ها منبع 

پیتر ویلی در آشیانۀ عقاب علاوه بر معرفی قلعه های اسماعیلی در ایران 
و سوریه از این گروه راز زدایی می کند

افسانه اسماعیلی
گزارش: شعر فجر

جشنواره فیلم فجر- 2

فیلم »قمارباز« به کارگردانی محســن بهاری و تهیه کنندگی ســجاد 
نصراللهی، از جمله آثاری اســت که در چهل‌و چهارمین جشــنواره فیلم 
فجر نمایش داده شــد. این فیلم در ابتدا به نظر می‌رســید که قرار است 
درباره جنگ ۱۲ روزه باشــد، امــا در واقع تم اصلــی فیلم حول محور 
نفوذ، جاسوســی و امنیت می چرخد و جنگ تنها نقش بســتر را فراهم 
کرده اســت. در واقع، »قمارباز« با انتخاب موضوع حملات سایبری و 
تهدیدات امنیتی، می خواهد داســتانی معمایی-اجتماعی را روایت کند، 
اما در عمل نتواســته است از پتانســیل های این ایده بهره برداری کافی 
داشته باشــد. یکی از ویژگی های اصلی »قمارباز«، ایده جذاب و به‌روز 
آن است. انتخاب ســوژه‌ای مثل حمله سایبری به سیستم بانکی، آن هم 
در فضای سینمای ایران و جشــنواره فجر، خود یک ریسک محسوب 
می شــود. اما متأسفانه، این ریسک با احتیاط زیادی همراه شده است. 
فیلمساز به جای اینکه از فضای پرتنش و بحران آفرین داستان بهره برداری 
کند، بیشــتر ســعی کرده تا از زاویه‌ای امنیتی و بیانیه‌ای به موضوع نگاه 

درباره فیلم قمارباز
به کارگردانی محسن بهاری

قمار بی هیجان

فرزانه متین

گروه سینما، تئاتر و تلویزیون

آشیانۀ عقاب
قلعه های اسماعیلی در 
یه ایران و سور
پیتر ویلی
ترجمۀ فریدون بدره‌ای
نشر فرزان روز
۴۴۸ صفحه
۹۵۰۰۰۰ تومان
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بــد بانی در مراســم جوایز گرمــی ۲۰۲۶ بــرای آلبوم 
تحسین شــده »دِِبی تیرار ماس فوتوس« برنده جایزه آلبوم 
سال شــد و شبی غافلگیرکننده و تاریخ ساز را رقم زد. این 
نخستین بار است که یک آلبوم اسپانیایی‌زبان موفق می شود 
مهم ترین جایزه گرمی را از آن خود کند. او در ســخنرانی 
دریافت جایزه، به زبان اســپانیایی گفــت: »پورتوریکو، 
بــاور کنید وقتی می گویم ما خیلــی بزرگ تر از ۱۰۰ در ۳۵ 
هســتیم«، اشــاره‌ای به یک اصطلاح رایج پورتوریکویی 
درباره کوچکی انــدازه جغرافیایی جزیــره. او ادامه داد: 
»هیچ چیزی وجود ندارد که نتوانیم به آن برسیم. شکر خدا، 
کادمی، ممنون از همه کسانی که در طول دوران  ممنون از آ
حرفه‌ای‌ام به من ایمان داشتند. از همه کسانی که روی این 
آلبوم کار کردند ممنونم. ممنون مامان که مرا در پورتوریکو 

به‌دنیا آوردی، دوستت دارم«.
سپس سخنانش را به زبان انگلیسی ادامه داد و گفت: 
»می خواهم این جایزه را تقدیم کنم به همه کسانی که مجبور 
شدند برای دنبال کردن رویاهایشان، سرزمین مادری خود 
را ترک کنند«. جایزه آلبوم ســال توسط هری استایلز اهدا 
شد؛ خواننده انگلیســی که پیش تر در سال ۲۰۲۳ با آلبوم 
»خانه هری« برنده همین جایزه شــده بود. او در آن سال 
بد بانی را شکست داده بود. بد بانی با آلبوم »یک تابستان 
بدون تو« نامزد شده بود که نخستین آلبوم اسپانیایی‌زبانی 

بود که به این بخش راه پیدا کرد.

پیام های ضد اداره مهاجرت و گمرک آمریکا از روی 
صحنه

بیلی آیلیش بــرای قطعه »گل وحشــی« برنده جایزه 
ترانه ســال شد و از این فرصت برای انتقاد از سیاست های 
مهاجرتی ایالات متحده اســتفاده کرد. او هنگام دریافت 
جایزه برای این ترانه از آلبوم »محکم بزن و نرم بیرون بیا« 
گفت: »هیچ کس روی ســرزمین دزدیده شــده غیرقانونی 
نیســت«. او ســپس با لحنی تند افزود: »مــرگ بر اداره 

مهاجرت و گمرک آمریکا«.
مهاجرت یکی از محورهای اصلی مراســم امسال بود. 
بد بانی نخســتین بار که برای دریافت جایزه آلبوم موسیقی 
شهری روی صحنه آمد، سخنرانی خود را با پیامی صریح 
علیه اداره مهاجرت آغاز کرد و با تشــویق گسترده حضار 
روبه‌رو شــد. او گفت: »قبل از اینکه از خدا تشــکر کنم، 
می گویم: اداره مهاجرت بیرون«. و ادامه داد: »ما وحشی 
نیستیم، حیوان نیستیم، بیگانه نیستیم. ما انسان هستیم و 

آمریکایی هستیم«.
پیش از آن، اولیویا دین به عنوان بهترین هنرمند تازه‌وارد 
معرفی شــد. او با چشــمانی اشــک آلود گفــت: »واقعاًً 
هیچ‌وقــت تصور نمی کردم اینجا باشــم. مــن به عنوان نوه 
یک مهاجر اینجا ایســتاده‌ام. اگر شجاعت نبود، من اینجا 
نبودم. فکر می کنم این آدم ها شایســته جشن گرفته شــدن 
هستند«. تمام این سخنان به صورت زنده از شبکه تلویزیونی 
سی بی‌اس پخش شد. در مراسم پیش‌درآمد گرمی‌ها که ۸۶ 
جایزه در آن اهدا می شــود نیز، هنرمندان با صراحت درباره 

مهاجرت و برخوردهای امنیتی صحبت کردند.
شــابوزی هنگام دریافت جایزه اجرای کانتری دونفره یا 
گروهی، با چشمانی اشک آلود گفت: »می خواهم از مادرم 

تشکر کنم که پس از ۳۰ سال کار به عنوان پرستار رسمی در 
بخش روان پزشکی، امروز بازنشسته شد؛ آن هم به عنوان یک 
مهاجر در این کشور. مهاجران این کشور را ساخته‌اند؛ واقعاًً 
و به معنای واقعی کلمه. این جایزه برای آنهاست. ممنون که 

فرهنگ، موسیقی و داستان هایتان را با خود آوردید«.
کلانــی پس از دریافت نخســتین جایــزه گرمی خود، 
ســخنرانی‌اش را با جملــه‌ای تند علیــه اداره مهاجرت به 
پایان رساند. گلوریا اســتبان در پشت صحنه مراسم گفت: 
»می ترسم. صدها کودک در مراکز بازداشت هستند. در این 

لحظه کشورم را نمی شناسم«.

پیروزی های بزرگ شب
کندریــک لامار و اس‌زا برای قطعه »لوتر« برنده جایزه 
ضبط سال شدند. این جایزه توسط شر اهدا شد که به‌اشتباه 
نام لوتر ونــدروس را به عنوان برنده اعلام کرد. ســاونوِِیو، 
یکی از تهیه کنندگان قطعه، سخنرانی را با یادآوری نام لوتر 
وندروس آغاز کرد. کندریک لامار همچنین جایزه بهترین 
آلبــوم رپ را بــرای »جیاِِ‌ن‌ایکس« دریافت کــرد. با این 
پیروزی، تعداد جوایز گرمی او به ۲۷ رسید و رکورد جی‌زی 
را شکســت. جایزه بهترین آلبوم پاپ با اجــرای آوازی به 
لیدی گاگا برای آلبوم »میهم« رسید و جایزه بهترین اجرای 
پاپ تک نفره به لولا یانگ برای قطعه »به هم‌ریخته« تعلق 
گرفت. جایزه نخســتین آلبوم کانتری معاصر به جِِلی رول 
برای آلبوم »زیبا اما شکسته« رسید. فارل ویلیامز نیز جایزه 
تأثیــر جهانی دکتــر دره را دریافت کرد و گفــت: »از همه 
کسانی که به قدرت موسیقی سیاه باور دارند، سپاسگزارم«.

ادای احترام و اجراهای زنده
بخش یادبود درگذشــتگان مراسم، به شکلی پرقدرت به 
میراث دی آنجلُُو و روبرتا فلََک اختصاص داشــت. لورین 
هیل پس از ۲۷ سال بار دیگر روی صحنه گرمی حاضر شد؛ 
همان هنرمندی که در سال ۱۹۹۹ با آلبوم »آموزش نادرست 
لورین هیل« برنده آلبوم سال شده بود. اجرای تایلر، دِِ کریتور 
با همراهی رجینا کینگ، ترکیبی نمایشی و تئاتری داشت و 
یکی از خلاقانه ترین اجراهای شــب بود. هر هشت نامزد 
بخش بهترین هنرمند تازه‌وارد در قالب اجرایی چندبخشی 
حضور داشــتند؛ از سول بریتانیایی گرفته تا پاپ هیپنوتیک 
و راک ایندی. لئون توماس نیز با اجرای آراندبی پخته خود 
نشان داد چرا تنها نامزدی است که همزمان در بخش آلبوم 
سال حضور دارد. مراسم با اجراهایی از رُُزه و برونو مارس، 

سابرینا کارپنتر، جاستین بیبر و لیدی گاگا همراه بود.

برندگان پیش از شروع مراسم اصلی
در مراسم پیش‌درآمد، دالایی لاما برای نخستین بار جایزه 
گرمی بخش کتاب صوتــی و روایت را دریافت کرد. قطعه 
»طلایی« از مجموعه »شکارچیان دیوِِ کی پاپ« نیز به عنوان 
بهترین ترانه نوشته شده برای رسانه تصویری انتخاب شد و 
نخســتین جایزه گرمی تاریخ موســیقی کی پاپ را به‌دست 
آورد. فیلم موســیقایی »موســیقی برای جان ویلیامز« نیز 
برنده شد و اســتیون اسپیلبرگ با این جایزه، رسماًً به جمع 
هنرمندان دارای هر چهار جایزه بزرگ هنری )امی، گرمی، 

تونی و اسکار( پیوست.

موسیقی علیه مرزهای جغرافیاییموسیقی علیه مرزهای جغرافیایی
هنر، مهاجرت و سیاست در مراسم جوایز گرمی

و مأخذ اطلاعات دربارۀ شــرق بود تا زمانی که ناپلئون در 
ســال ۱۷۹۸ - ۱۷۹۹ به مصر و ســوریه حمله کرد، و این 
حمله آتش مطالعات شرق شناسی را در فرانسه و کشورهای 
اروپایی دیگر شعله‌ور ساخت. در سال ۱۸۰۹ سرآمدترین 
شرق شناس فرانسوی زمان، سیلوستر دوساسی سخنرانی 
معروف خود را در مؤسســۀ فرانســه تحت عنوان »تذکره 
دربارۀ سلسلۀ اساسین« ایراد کرد، و در آن ریشه شناسی های 
مختلف را که برای واژۀ »اساســین« داده شده بود وارسی 
کرد. دوساســی بــه کارش ادامه داد و در ســال ۱۸۳۸ اثر 
بزرگ خود »شرح مذهب دروزیه« را منتشر ساخت، و در 

آن تاریخ و معتقدات اولیۀ اسماعیلیه و یکی از شاخه های آن را که دروزی مذهبان 
سوریه و لبنان باشد بررسی کرد. با آن که دوساسی تقریباًً همۀ اطلاعات خود را از 
منابع و مأخذ خصمانه اهل سنت که نظری دشمنانه به اسماعیلیان دارند برداشته 
بود، آثار او بر تحقیقات بعدی غربی دربارۀ اســماعیلیان اثر گذاشــت. نخستین 
کتابی که سراسر به بررسی اسماعیلیان پرداخته بود در آلمان به قلم یک سیاستمدار 
و محقق اتریشی به نام یوزف فن هامر – پورگشتال، در سال ۱۸۱۸ نوشته شد. فن 
هامر به خاطر آن که شعر حافظ شاعر بلند آوازه پارسی گوی را به خوانندگان غربی 
شناسانده بود، شهرت داشت... اما به علت دشمنی با اسماعیلیان عنان قلم را به 
دست احساسات ســپرد و از راه مستقیم به دور افتاد.« ویلی می نویسد با شروع 
دورۀ امپراتوری برای غربیان این فرصت پیش آمد که ســاحت قلاع اسماعیلی را 
مستقیماًً بررسی و کاوش کنند. نخستین بررسی از این نوع را یک افسر بریتانیایی، 
کلنل مونتیت در پیش گرفت که از خرابه های استحکاماتی چند در نزدیکی الموت 
در ســال ۱۸۳۲ دیدن کرد. او از شهر منجیل مســیر شاهرود را در پیش گرفت و 
سرانجام به مدخل درۀ الموت رسید، ولی به ده گازرخان که قلعۀ الموت در بالای 
آن قرار گرفته اســت ره نیافت به نظر می‌رسد که او دژ شیرکوه را در مدخل دره با 
قلعۀ اصلی الموت اشــتباه گرفته بود. نویسنده »آشیانۀ عقاب« دربارۀ تحقیقات 
متأخر غربی ها دربارۀ اسماعلییان می نویســد: »از سال های ۱۹۳۰ به بعد مقدار 
معتنابهی نوشــته های تحقیقی دربارۀ تاریخ، عقاید، ادبیات و سنت های متفاوت 
اسماعیلیان انتشــار یافت اما به غیر از کتاب فربا استارک و پروفسور ایوانف، و 
نیز یک یا دو مقاله به قلم ســر اوریل اشــتاین، دکتر لاورنس لاکهارت و دیگران 
دربارۀ ساحت های منفرد قلاع اسماعیلی مانند الموت، لمسر و سميران )شمیران( 
کوشش زیادی برای دادن شرحی مستوفی دربارۀ قلعه ها و دژهای اسماعیلی که 

امروز باقی مانده است به عمل نیامد.«

 مهارت های شگفت‌انگیز اسماعیلیان
پیتر ویلــی در ادامه دربارۀ چگونگی آشــنایی‌اش با اســماعیلیه و شــروع 
تحقیقاتش دربارۀ قعلعه های اســماعیلی می نویسد: »من نخســتین بار بعد از 
خواندن کتــاب جذاب و گیرای فریا اســتارک به نام »دره های حشاشــین« به 
اسماعیلیان علاقه مند شدم. هنگامی که مدیر مدرسه بودم و عضو بالیول، بخت 
با من یاری کرد و دکتر ســمیوئل م. اســترن، عضو شورای مدیران آل سولز کالج 
کسفورد را ملاقات کردم. وی یکی از دانشمندان برجستۀ اسلام شناس و به‌ویژه  آ
متخصص در پژوهش های اسماعیلی بود. هنگامی که شنید من دعوت سرجفری 
هریسون، ســفیر بریتانیا در ایران را پذیرفته‌ام که تعطیلات تابستان ۱۹۵۹ خود را 
در تهران بگذرانم، مرا بر آن داشــت که بکوشم محل قلعه اسماعیلی میمون دژ را 
در نزدیکی الموت جایی که لشــکریان مغول به فرماندهی هولاکوخان مقاومت 
اسماعیلیان را در ۱۲۵۶/۶۵۴ در هم شکستند و هنوز جای آن شناسایی نشده بود 
پیدا کنم... در نتیجۀ دو مسافرت نخستین به الموت که در سال های ۱۹۵۹ و ۱۹۶۰ 
صورت گرفت، هنگامی که گروه من این کامیابی را به دست آورد که برای نخستین 
بار محل میمون دژ را تعیین کند، من به یک رشته مسافرت های تحقیقاتی طولانی 

در ایران تا ســال ۱۹۷۹ / ۱۳۵۸ هـ ش، ســالی که انقلاب رخ داد و پس از آن در 
سوریه، پاکستان و تاجیکستان تا سال ۲۰۰۰ پرداختم. من بایستی ۸ بار یا ۹ بار به 
الموت رفته باشم. توصیف هایی که من از قلعه های اسماعیلی در این کتاب آورده‌ام 

اغلب نتیجۀ چندین دیدار و از یک محل است.«
پیر ویلی در ادامه کار بررســی و تحقیقاتش را به چهار مرحله متمایز تقسیم 
می کند و می نویسد: »نخست از سال ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۳ کار من متوجه به تحقیقات 
آغازین در الموت و ناحیۀ رودبار، از جمله بررســی قلعه ســمیران )شمیران( در 
حدود ۱۸ کیلومتری غرب منجیل بــود. مهمترین کار تحقیق در میمون دژ بود 
که از جهات بسیار دشوارترین و خطرناکترین قلعه‌ای بود که من هرگز بدان وارد 
نشــده بودم. در ســال ۱۹۶۳ من کتاب »قلعه های حشاشین« را منتشر ساختم 
که کارهایی را که تا آن زمان انجام داده بودم شــرح می‌دهد و توصیفی مشروح و 
معقول از قلعه های عمدۀ اسماعیلی در درۀ الموت ارائه می‌کند. این کتاب تاکنون 
جامع ترین کتابی بوده است که دربارۀ این موضوع نوشته شده است، هر چند در 
این میان من تا حدی داوری های ســاده‌دلانه‌ای را که دربارۀ خود اسماعیلیان در 
ایــن کتاب کرده بودم، جرح و تعدیل کــرده‌ام و موفقیت های آن ها را در معماری 
نظامی از نو ارزیابی نموده‌ام. پس از آن دکتر ســمیوئل م. استرن مرا بر آن داشت 
که تحقیقات و بررســی هایم را در مشرق، در سمت گرد کوه و خراسان ادامه دهم 
که در آنجا قلعه های بیشتری برای بررسی وجود دارد. از ۱۹۶۳ تا ۱۹۷۹ من از هر 
فرصتی که می توانســتم از تعطیلات تابستانیم برای ادامۀ کار استفاده می کردم... 
نخستین اقدام من بررسی قلعه گردکوه نزدیک دامغان در شمال ایران بود. سال ها 
پیش تر دکتر لاورنس لاکهارت از دانشگاه کیمبریج تا بالای قلۀ کوه صعود کرده 
بود و عکس هایی را که از مخزن های شگفت‌انگیز آبی که در آنجا قرار داشت گرفته 
بود به من نشان داده بود. گرد کوه همیشه به عنوان یکی از با مهابت ترین قلعه های 
اسماعیلی در ذهن من مانده بود. من آخرین دفعه از گرد کوه در سال ۱۹۹۷ دیدن 
کردم و آن را هم چنان شــکوهمند و با ابهت یافتم. پس از آن کار تحقیقات مرا به 
خراسان به‌ویژه به قهستان در جنوب آن استان کشانید که قلعه های بزرگ قائن ، 
فردوس بیرجند، مؤمن آباد، فورک و بسیاری دیگر در آنجا قرار دارد. با فرا رسیدن 
سال ۱۹۷۹ من به پایان کارهای تحقیقاتیم نزدیک می شدم و داشتم فکر می‌کردم 
که کتاب دیگری بنویســم و در آن نظریات پیشین خود را دربارۀ اسماعیلیان که 
اینک به چشم خود مهارت های شگفت‌انگیز آن ها را در ساختن قلعه های شان و 
توسعۀ آبیاری و کشاورزی و دیگر زمینه ها مانند سفالگری دیده بودم، اصلاح کنم 
و از نو به ارزشیابی بپردازم. هنوز کارهای میدانی بیشتری مانده بود که انجام شود 
و قلعه های بســیار دیگر باقی بود که می بایست توصیف شود اما انقلاب اسلامی 
سال ۱۹۷۹/۱۳۵۷ مرا مجبور ســاخت که کار خود را قطع کنم و دیگر سال ها 
نتوانســتم به ایران بازگردم. در نیمۀ ۱۹۹۵ که بهبودی در روابط میان دولت های 
ایران و انگلستان پدید آمد... تا نیمه سال ۱۹۹۶ هنوز سفارت ایران در لندن جواب 
قطعی از ایران دریافت نکرده بود، اما ســفارت برای ما روشن ساخت که وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی از ما پشتیبانی خواهد کرد در نتیجه من و آدریان تصمیم 

گرفتیم که به تهران پرواز کنیم.«

گزارش: سینمای جهان

کند. در حالی که داســتان می توانست با اســتفاده از المان های سینمایی 
و ســاختاری جذاب تر، تجربه‌ای ســینمایی و درگیرکننده باشد، فیلم به 
رویکردی محتاطانه روی آورده و در نهایت نتوانســته درامی متشــنج و 

تأثیرگذار ارائه دهد.
»قمارباز« سعی می کند در مرز سینمای اجتماعی، امنیتی و معمایی 
حرکت کند، اما این چندپارگی ژانری باعث شده فیلم نتواند هویت نهایی 
خود را پیــدا کند. در یک لحظه، فیلم قصــد دارد درباره بی‌اعتمادی و 
قدرت سیستم های امنیتی صحبت کند و در لحظه‌ای دیگر، روایت خود 
را به سمت گفت‌وگوهای طولانی و بازجویی های تکراری می برد که ریتم 
کند و خسته‌کننده‌ای را به همراه دارند. درحالی‌که این ریتم برای مخاطب 
جشنواره‌ای قابل تحمل است، اما برای تماشاگر عام که به‌دنبال هیجان و 

کشش است، این کندی تبدیل به نقطه ضعفی بزرگ می شود.
یکی از مشــکلات بزرگ فیلم، تمرکز بیش از حد بر دیالوگ ها ست. 
فیلم بیشــتر بر پایه دیالوگ پیش مــی‌رود، که این خــود می تواند برای 
بسیاری از تماشاگران جذاب باشد، اما در این فیلم این دیالوگ ها به شدت 

پینگ پنگی و در برخی مواقع شعاری هستند.
از دیگر مشکلاتی که فیلم با آن دست‌و پنجه نرم می کند، فقدان تعلیق 
اســت. با وجود اینکه داســتان به یک بحران بالقوه بزرگ می پردازد، در 
انتقال حس فوریت و خطر چندان موفق عمل نمی کند. مخاطب می‌داند 
که یــک اتفاق مهم در حال رخ دادن اســت، اما آن را به‌درســتی حس 
نمی کند. این فاصله احساسی باعث می شود که درام فیلم، سرد و بی‌روح 
باقــی بماند. در حالی که یک فیلم با چنین ســوژه‌ای می تواند به شــدت 
متشــنج و هیجان‌انگیز باشد، فیلم در ایجاد تنش و نگاه معمایی که باید 
جلب توجه کند، چندان موفق نبوده اســت. در زمینه شخصیت پردازی، 
»قمارباز« به رویکردی مینیمالیســتی روی آورده اســت. تمرکز اصلی 
فیلم بر دو شــخصیت محوری است: پیمان، مأمور امنیتی با بازی آرمین 
رحیمیان، و فرید، کارمند بانک مرکزی و مظنون با بازی کوروش تهامی. 
اگرچه این دو شــخصیت به طور واضح نقش مهمی در روایت دارند، اما 
شخصیت پردازی آنها به حدی سطحی و ناکافی است که نتواسته درام و 

انگیزه های شخصی شــان را به‌درستی منتقل کنند. بازی کوروش تهامی 
در نقش فرید نســبت به دیگر نقش های او تفاوت چندانی ندارد. فرید 
»قمارباز« تقریباًً شبیه به خسرو محکوم در فیلم های قبلی تهامی است. 
درمقابــل، آرمین رحیمیــان در نقش پیمان، مأمــور امنیتی، بهتر عمل 
می کند. بازی او با اینکه نســبتاًً تک بعدی است، اما بار اصلی فیلم را بر 

دوش می کشد و تا حد زیادی به روایت فیلم انسجام می بخشد. 
یکی دیگر از مشــکلات بزرگ فیلم، فضای محدود و تک لوکیشنی 
آن است. فیلم از میزانس های تکراری و نورپردازی ضعیف به شدت رنج 
می برد. در بسیاری از سکانس ها، نورپردازی بسیار ساده و بدون جزئیات 
اســت و این مسئله به‌شــدت بر تنش فیلم تأثیر می گذارد. فضای بسته 
و تکــراری فیلم، حتی در موقعیت هایی کــه می تواند بر تنش بیفزاید، از 

جذابیت آن می کاهد.
با ورود نابه هنگام دوســتان فرید نیز در طول داستان، به هیچ عنوان 
به جذابیت فیلم افزوده نمی شود، بلکه بیشتر باعث آشفتگی در روایت 
و از دست رفتن تمرکز می شــود. پایان بندی »قمارباز« نیز کاملًاً قابل 
پیش بینی اســت. مانند دیگر فیلم های ایرانــی در این ژانر، نمی تواند از 
کلیشه های شناخته شده فراتر برود. در این فیلم، نتیجه گیری داستان که 
در نهایت مأمور امنیتی با اســتناد به حدس و گمان و بیشــتر بر‌اساس 
حس ششــم، موفق به کشف حقیقت می شود، بسیار غیرواقعی به نظر 
می‌رســد. این پایان هیچ گونه شــوک یا تغییری در ذهن تماشاگر ایجاد 
نمی کند و بیشتر شــبیه به جمع بندی منطقی یک پرونده است تا نقطه 
اوج یک فیلم سینمایی. در نهایت، »قمارباز« فیلمی است که در سطح 
انتخاب ســوژه و فضای جدی تلاش می کند، اما از نظر درام و روایت 
نتوانسته است به پتانســیل های موجود دست یابد. فیلم بیشتر از آنکه 
جسورانه قمار کند، سعی کرده است با کمترین ریسک از میز بازی بلند 
شود. این اثر به جای اینکه مخاطب را به عمق داستان بکشد، بیشتر به‌ 
دنبال دادن یک پیام امنیتی است تا روایت یک داستان سینمایی جذاب 
و به احتمال زیاد در حافظه جشنواره می ماند، اما بعید است که به یکی 

از آثار ماندگار آن تبدیل شود.
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بورس تهران در ســومین روز معاملاتی هفته، بار دیگر رنگ 
سبز را به تابلوهای خود بازگرداند و نماگرهای اصلی بازار سهام 
با رشد قابل توجهی همراه شــدند. پس از آنکه شاخص کل در 
معاملات چهارشــنبه هفته گذشــته، کانال حســاس ۴ میلیون 
واحدی را از دســت داده بود، در معاملات روز گذشته با جهشی 
بیش از ۲ درصدی، بار دیگر به این سطح بازگشت. این بازگشت 
در شــرایطی رقم خورد که همزمان بازارهای رقیب، یعنی طلا و 
ارز، وارد مســیر اصلاحی و نزولی شــدند و بخشی از جذابیت 
کوتاه مدت خود را از دســت دادند. در کنار رشــد شاخص کل، 
شاخص هم‌وزن بورس نیز که نمایانگر وضعیت کلی تری از بازار 
و عملکرد شــرکت های کوچک تر اســت با افزایش ارتفاع ۱.۵ 
درصدی همراه و موفق شــد، ســطح مهم یک میلیون واحدی 
را حفظ کند. این همزمانی رشــد در هر دو شــاخص، نشانه‌ای 
از بهبود نســبی فضای عمومی بازار و کاهش فشــار فروش در 

نمادهای کوچک و متوسط تلقی می شود.
یکی از مهم ترین اتفاقات معاملات روز گذشــته، بازگشت 
ســرمایه گذاران حقیقی به بازار ســهام بود. پس از آنکه طی 8 
روز معاملاتی متوالی، جریان خروج پول حقیقی از بورس ادامه 
داشــت، روز گذشته ورق برگشت و بورس تهران میزبان بیش از 
۱.۴ همت نقدینگی حقیقی شد. این تغییر جهت، از نگاه فعالان 
بازار، می تواند نشانه‌ای اولیه از تعدیل انتظارات منفی و افزایش 

جذابیت بازار سهام در مقایسه با سایر بازارهای دارایی باشد.
در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد ۲.۳۵ درصدی 
پس از ســه روز معاملاتی بــار دیگر به کانــال ۴ میلیون واحد 
بازگشت و در ســطح ۴ میلیون و ۵۲ هزار واحدی قرار گرفت. 
این حرکت صعودی در شرایطی رخ داد که همزمان شاهد خروج 
قابل توجه پول از صندوق های درآمد ثابت وETFهای مبتنی بر 
طلا بودیم؛ موضوعی که می تواند در کوتاه مدت به  نفع بازار سهام 
تمام شود و زمینه جذب نقدینگی سرگردان را برای بورس تهران 
فراهم کند. در ادبیات مالی، جابه جایی ســرمایه میان بازارهای 
مختلف، رفتاری تصادفی یا صرفاًً احساسی تلقی نمی شود بلکه 
ریشــه در اصول بنیادینی دارد که رفتار سرمایه گذاران را توضیح 
می‌دهد. این اصول نشان می‌دهند چرا در مقاطعی، خروج پول از 
بازار سهام شدت می گیرد و همزمان، بازارهایی مانند طلا، سکه 
یا ارز با موج ورود نقدینگی مواجه می شــوند. نخســتین اصل، 
بیشینه ســازی بازدهی مورد انتظار است. ســرمایه گذار همواره 
منابــع خود را به بــازاری اختصاص می‌دهد کــه تصور می کند 
در آینــده، بازدهی بالاتری نصیبش خواهد شــد. نکته کلیدی 
اینجاســت که تصمیم های ســرمایه گذاری نه براساس بازدهی 
گذشــته بلکه بر مبنای انتظارات از آینده شکل می گیرد. زمانی 
که بازار ســهام وارد دوره‌ای از رکود قیمتی، افت شــاخص‌ها و 
نبود چشم‌انداز روشن ســودآوری می شود، بازدهی مورد انتظار 
آن در ذهن سرمایه گذار کاهش می یابد. حتی اگر قیمت بسیاری 
از ســهام از منظر تحلیلی ارزنده باشد، نبود محرک های رشد در 
کوتاه مدت می تواند، ســرمایه را از بازار دور کند. در مقابل، اگر 
در بازاری دیگر مانند طلا و ســکه، روند صعودی شکل بگیرد، 
انتظارات بازدهی به ســرعت به سمت آن بازار متمایل می‌شود. 
سرمایه به طور مداوم در حال مقایسه فرصت هاست و بازاری که 

امید رشد بیشتری در آن دیده می شود، جذاب تر جلوه می‌کند.
اصــل دوم، مفهــوم »هزینه فرصت« اســت. نگه ‌داشــتن 
ســرمایه در یک بازار به معنای چشم پوشــی از بازدهی بالقوه در 
سایر بازارهاست. اگر سرمایه گذار احساس کند که بورس برای 
مدتی طولانی بازدهی معناداری نخواهد داشــت، هزینه فرصت 
ماندن در آن افزایش می یابد. در چنین شــرایطی، رشد قیمت ها 
در بازار طلا و ارز این پیام را مخابره می کند که فرصت سودآوری 
در جای دیگری در حال شــکل گیری است. این مقایسه دائمی 
باعث می شود حتی سرمایه گذاران حرفه‌ای نیز بخشی از پرتفوی 
خود را جابه جا کنند؛ بنابراین فشار فروش در بورس لزوماًً ناشی 
از بدبینی مطلق به شــرکت ها نیســت بلکه حاصل محاسبه‌ای 
عقلایی در مقایســه میان بازارهاســت. اکنون ســقوط طلای 
جهانی در کنار ارزندگی نســبی بخش قابل توجهی از نمادهای 
بورسی، شرایطی را ایجاد کرده که می تواند به نفع بازار سهام تمام 
شود؛ هرچند مســیر بورس تهران همچنان به تحولات سیاسی 
و نظامی منطقه گره خورده اســت. در بــازار ارز نیز دلار آزاد که 
معاملات روز گذشته را در سطح ۱۵۸ هزار و ۸۰۰ تومان به پایان 
رسانده بود، امروز در سطح ۱۵۸ هزار تومان آغاز به کار کرد و در 
ادامه با عقب نشینی به کانال ۱۵۵ هزار تومان بازگشت. مخابره 
اخبار مثبــت از روند مذاکرات، عامل اصلی کاهش قیمت دلار 
در بازار آزاد ارزیابی می شــود. در بازار فیزیکی طلا و ســکه نیز 
هر گــرم طلای ۱۸ عیار در محدوده ۱۸ میلیــون تومان معامله 
می شود و سکه امامی به سطح ۱۸۳ میلیون تومان رسیده است. 
صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر طلا نیز با افتی در محدوده 
منفــی ۶ تا ۸ درصد، روزی کم‌رمق را پشــت ســر گذاشــتند؛ 
وضعیتی که می تواند در کوتاه مدت، بار دیگر توجه سرمایه‌گذاران 

را به بازار سهام معطوف کند.

عروسی در کوچه بورس
کانال 4 میلیون واحدی چگونه پس گرفته شد؟

نسرین خدادادی
گروه اقتصاد

بازار سهام

احتمالًاً با فشار کاهشی یا نوسانات محدود رو به  پایین مواجه می شود 
هرچند سطح قیمت های جهانی می تواند، شدت این حرکت را تعدیل 
کند. در مقابل، بازار ســهام معمولًاً از چنین فضایی منتفع می شود و 
می توان انتظار افزایش تقاضا و بهبود شاخص ها را داشت به خصوص 
در گروه هایی که از کاهش تحریم ها، تسهیل مبادلات خارجی و ثبات 
نرخ ارز ســود می برند. هرچند رشد بورس احتمالًاً تدریجی و همراه 
با احتیــاط خواهد بود. در مجموع، اگرچه آغــاز مذاکرات به تنهایی 
تضمین کننده تغییرات پایدار نیســت امــا در کوتاه مدت می تواند جو 
روانی بازارها را آرام تر کرده و نوسانات هیجانی را کاهش دهد، با این 
ملاحظــه که هر خبر منفی یا توقف غیرمنتظــره در روند گفت‌وگوها 

می تواند، مسیر بازارها را به‌ سرعت تغییر دهد.
در صورت آغاز مذاکرات، بازار ارز بیش از سایر بازارها در معرض 
تغییر قرار دارد و معمولًاً ســریع ترین و پرنوسان ترین واکنش را نشان 
می‌دهد. دلیل اصلی آن وابستگی مستقیم نرخ ارز به انتظارات سیاسی، 
ریسک تحریم ها و چشم‌انداز روابط خارجی است؛ به محض انتشار 
اخبار مثبت از گفت‌وگوها، تقاضای احتیاطی کاهش می یابد و عرضه 
انتظاری افزایش پیدا می کند، موضوعی که می تواند نرخ ها را به سرعت 
جابه جا کند. پس از بازار ارز، بازار طلا و ســکه قرار دارد که به طور 
غیرمســتقیم و با فاصله کوتاه از ارز تأثیر می پذیرد و معمولًاً واکنشی 
هم جهت اما ملایم تر نشان می‌دهد. بازار سهام نیز از نظر جهت گیری 
میان مدت منتفع می شود اما واکنش آن کندتر، انتخابی‌تر و وابسته به 

جزئیات و تداوم مذاکرات است. 

زمستان های اقتصادی همیشه با برف و یخبندان نمی آیند. 
گاهــی آرام، بی ســروصدا و تدریجی از راه می‌رســند. آن قدر 
آهسته که اقتصادها تازه وقتی متوجه سرما می شوند که دیگر 
توان گرم  کردن خود را از دســت داده‌اند. سال ۲۰۲۶ در ادبیات 
تازه بانک جهانی، چنین زمستانی است. فصلی که نه فاجعه بار 
است و نه نویدبخش شــکوفایی بلکه دوره‌ای از سازگاری با 
سرمای تازه به شمار می‌رود. برای ایران و بسیاری از کشورهای 

خاورمیانه و منطقه منا، این سال قرار نیست 
نقطه سقوط باشد اما قطعاًً سالی برای نفس 

 کشیدنِِ راحت هم نخواهد بود.
اقتصاد ایران سال هاســت با مجموعه‌ای 
از پدیده هــای مزمن و ناهنجار هم‌زیســتی 
پیدا کرده و با وجود فشــارهای ســنگین به 
مســیر خود ادامه داده اســت. نوســان های 
شــدید داخلی، ناترازی گســترده در شبکه 
بانکی، کسری بودجه مزمن و وابستگی بالا 
به درآمدهای نفتی بــه مهم ترین ویژگی های 
ســاختاری اقتصاد ایــران تبدیل شــده‌اند. 
ویژگی هایی که چالش هــای بزرگی را پیش 
روی فعــالان اقتصادی، سیاســت گذاران و 

حتی خانوارها قــرار داده‌اند. این اقتصاد، هرچند به‌واســطه 
پیوندهــای عمیق سیاســت و اقتصاد تا حدی بــه جزیره‌ای 
کم‌رمق و منزوی شــباهت پیدا کرده اما واقعیت آن اســت که 
هیچ اقتصادی حتی منزوی ترین آنها نمی تواند در خلأ و جدا از 

تحولات جهانی نفس بکشد.
در چنین فضایی، گزارش تازه بانک جهانی که در نخستین 
ماه سال ۲۰۲۶ میلادی منتشر شده، تصویری از اقتصاد جهانی 
ارائه می‌دهد که در نگاه اول شــاید آرام تر از سال‌های پرالتهاب 
گذشــته به نظر برســد. تورم جهانی در بســیاری از کشورها 
فروکش کرده و شــوک های قیمتی ناشی از همه‌گیری کرونا و 
جنگ اوکراین تا حدی تخلیه شــده‌اند اما این آرامش ظاهری 
به معنای بازگشــت رونق نیســت. اقتصاد جهانی به روایت 
این گزارش، همچنان ضعیف، شــکننده و کند اســت. بانک 
جهانــی در تازه ترین ارزیابی خود، رشــد اقتصادی جهان در 
ســال ۲۰۲۶ را تنها ۲.۶ درصد پیش بینی کرده است؛ نرخی که 
نسبت به رشد ۲.۷ درصدی سال ۲۰۲۵ کاهش نشان می‌دهد. 
شاید این افت یک‌دهم درصدی در نگاه نخست ناچیز به نظر 
برسد اما در مقیاس اقتصاد جهانی که با تریلیون ها دلار تولید 
و ســرمایه ســروکار دارد همین کاهش اندک می تواند، زنگ 
خطری جدی باشد. این ارقام نشــان می‌دهند که موتورهای 
ســنتی رشــد اقتصادی جهان دیگر توان و شــتاب گذشته را 

ندارند و اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای از فرسودگی ساختاری 
شــده است. در دو دهه گذشته، اقتصاد جهان دو چهره کاملًاً 
متفاوت از خود نشان داده است. دهه نخست، دهه رشدهای 
خیره کننده، گســترش تجارت آزاد، جهانی  شــدن و افزایش 
ســریع ســرمایه گذاری بود؛ دوره‌ای که اقتصادهای نوظهور، 
به‌ویژه چین، نقش پیشــران اصلی را ایفا می کردند. اما اکنون 
تصویر تغییر کرده اســت. جهــان با پدیده هایــی چون پیری 
جمعیت، اشــباع بازارها، بدهی های سنگین دولت ها و پایان 
یافتن اثر محرک های مالی دوران پساکرونا روبه‌روست. نتیجه 
این تحولات، اقتصادی است که آهســته تر حرکت می کند و 

تاب آوری کمتری در برابر شوک ها دارد. 

بــرای ایران، ایــن کندی جهانــی پیامدهای مســتقیمی 
دارد. اقتصادی که ســتون فقرات آن بــر صادرات نفت، گاز و 
محصولات پتروشیمی اســت، بیش از بسیاری از کشورها به 
وضعیت تقاضای جهانی وابســته است. کاهش رشد جهانی 
به معنای کاهش رونق در بازارهای صادراتی، محدود شــدن 
فرصت های فروش و افزایش رقابت میان صادرکنندگان انرژی 
خواهد بود. در چنین شرایطی، کشورهایی که دسترسی آزادتر 
به بازارها و شبکه های مالی دارند، دست بالا را خواهند داشت 
و اقتصادهایــی مانند ایــران با محدودیت های ســاختاری و 

سیاسی بیش از پیش تحت فشار قرار می گیرند. 
در ایــن میــان، وابســتگی اقتصاد ایــران و بســیاری از 
اقتصادهای نوظهور به چین به یکی از نقاط آسیب پذیر تبدیل 
شده است. طی سال های گذشته، رشد پرشتاب چین به موتور 
محرک تقاضا برای انرژی و مواد خام در جهان بدل شده بود و 
ایران نیز بخش مهمی از صادرات خود را بر این تقاضا اســتوار 
کرده بود. اما گزارش بانک جهانی، خبر ناخوشــایند دیگری 
برای اقتصاد ایران به همراه دارد: کاهش محســوس ســرعت 
رشد اقتصادی چین. پیش بینی رشد ۴.۴ درصدی برای چین 
در سال ۲۰۲۶ نشــان‌دهنده نوعی تغییر پارادایم در اقتصاد این 
کشــور اســت. چین اکنون با چالش های عمیق ســاختاری 
دســت‌وپنجه نرم می کند؛ از بحران در بخش مسکن گرفته تا 

پیری جمعیــت و کاهش بهره‌وری. ایــن تحولات، تقاضای 
این کشــور برای انرژی و مواد خام را محدود کرده و پیامد آن، 
فشــار بر بازارهای جهانی نفت و کالاهای پایه اســت. برای 
ایران، که در ســال های اخیر بخــش قابل توجهی از صادرات 
نفت و محصولات پتروشــیمی خود را بــه چین هدایت کرده 
بــود، این تغییر به معنای کاهش ظرفیت جذب بازار و افزایش 
ریســک های صادراتی اســت. عامل مهم دیگری که گزارش 
بانک جهانی بر آن تأکید می کند، چشم‌انداز قیمت نفت است. 
بر اساس این گزارش، قیمت متوسط نفت برنت در سال ۲۰۲۶ 
حدود ۶۰ دلار پیش بینی شــده؛ قیمتی که نسبت به سال های 
قبل کاهش نشــان می‌دهد و به گفته کارشناســان صرفاًً یک 
نوسان کوتاه مدت نیست. این کاهش، بخشی 
از یک روند بلندمدت اشــباع بازار، افزایش 
عرضه و تغییر الگوی مصرف انرژی در جهان 
به شمار می‌رود. برای اقتصادی مانند ایران، 
که پیوندی تنگاتنگ با قیمت نفت دارد، نفت 
ارزان تــر به معنای درآمــد کمتر، محدودیت 
بیشــتر در بودجه دولت و تشدید فشارهای 

انقباضی است.
در کنار ایــن عوامل، تشــدید تنش های 
تجاری و افزایــش تعرفه ها نیز به عنوان یکی 
دیگر از ریســک های اصلی اقتصاد جهانی 
مطرح شــده اســت. بانک جهانی هشدار 
می‌دهد که رشــد تجارت جهانــی در حال 
کاهش است و جهان به سمت شکل گیری بلوک‌های تجاری 
وفادار حرکت می کند؛ بلوک هایــی که در آن، تجارت بیش از 
آنکه تابع منطق اقتصادی باشــد، تابع ملاحظات سیاســی و 
ژئوپلیتیکی اســت. در چنین فضایی، کشورهایی که متحدان 
اســتراتژیک قدرت های بزرگ اقتصادی نیستند با هزینه های 

بالاتر و موانع بیشتری در مسیر تجارت مواجه خواهند شد. 
بــرای ایران، که سال هاســت با محدودیت های ناشــی از 
تحریم دســت به گریبان است، ســال ۲۰۲۶ نیز سالی دشوار در 
عرصه تجارت خارجــی خواهد بود. تجارت آزاد بیش از پیش 
به تجارت سیاســی تبدیل می شــود و ایران ناچار خواهد بود، 
تعــاملات اقتصادی خــود را بر پایه بده بســتان های محدود و 
پرهزینه با شرکای خاص تنظیم کند. این شرایط، فضای مانور 
اقتصاد ایران را محدودتر کرده و ضرورت اصلاحات ساختاری 
و کاهش وابستگی به نفت را بیش از هر زمان دیگری برجسته 
می‌‌کند. در نهایت، سال ۲۰۲۶ برای اقتصاد ایران و بسیاری از 
کشــورهای منطقه، نه سال سقوط آزاد است و نه سال جهش 
اقتصادی. این سال، دوره‌ای از سازگاری با واقعیت های جدید 
جهانی است؛ واقعیت هایی که از رشد کند، قیمت های پایین تر 
انرژی و تجاری سیاســی‌ شــده، حکایت دارنــد. عبور از این 
»سرمای تازه« نیازمند تصمیم های سخت، اصلاحات عمیق و 
نگاهی واقع بینانه به جایگاه ایران در اقتصاد جهانی خواهد بود.

هیأت های مذاکره کننده ایران و ایالات متحده آمریکا احتمالًاً در 
روزهای آینده گفت‌وگوهایــی را برگزار خواهند کرد. در صورت آغاز 
این گفت‌وگوها، همانند دوره های پیشــین، وزیر امور خارجه ایران و 
ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، مســئولیت مذاکرات را برعهده 
خواهند داشت و دیپلمات هایی همچون مجید تخت‌روانچی و کاظم 
غریب آبادی، عراقچی را در ایــن روند همراهی خواهند کرد. برخی 
منابع با اشــاره به ســفر روز جمعه عراقچی به ترکیه و تلاش آنکارا 
برای میزبانی مذاکــرات، این گمانه‌زنی را مطرح کرده‌اند که رایزنی ها 
ممکن است در ترکیه برگزار شود. در همین چارچوب احتمال حضور 
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیــه در این گفت‌وگوها نیز مطرح 
است. همزمان درباره میزبانی مذاکرات، نام برخی دیگر از کشورهای 

منطقه نیز شنیده می شود و در این میان علاوه بر ترکیه، قطر و مصر نیز 
تلاش های دیپلماتیکی را در ارتباط با این گفت‌وگوها آغاز کرده‌اند. در 
تحولی دیگر و برخلاف برخی گمانه‌زنی ها، در جریان سفر اخیر شیخ 
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر به تهران، هیچ 
بحثی درباره انتقال اورانیوم غنی  شــده ایران به خارج از کشور مطرح 
نشــده اســت. اقتصاددانان می گویند در صورت آغاز گفت‌وگوهای 
میان هیأت هــای مذاکره کننده ایران و آمریکا با مختصاتی که در متن 
آمــده، انتظار می‌رود هفتــه آینده فضای کلی بازارهــا بیش از آنکه 
مبتنی بر متغیرهای بنیادی باشد، تحت تأثیر »انتظارات« و »کاهش 
ریسک های سیاســی« قرار گیرد. در چنین شــرایطی معمولًاً بازار 
ارز نخستین واکنش را نشــان می‌دهد و با افزایش عرضه انتظاری و 
عقب نشــینی تقاضای احتیاطی، نرخ دلار و سایر ارزها می تواند وارد 
فاز اصلاحی یا دست کم ثبات متمایل به کاهش شود، به‌ویژه اگر اخبار 
اولیه از تداوم گفت‌وگوها یا نقش آفرینی کشــورهای میانجی مخابره 
شــود. بازار طلا و سکه نیز به تبع ارز و افت متوسط ریسک سیاسی 

بانک جهانی چه تصویری از آینده اقتصاد ایران ارائه می دهد؟

رشد ناچیز و نامحسوس

خون تازهخون تازه
اگر مذاکرات آغاز شود، بازارها چه مسیری در پیش می گیرند؟

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

سعید مسبوق

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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»محله«، مفهومی فراتر از یک محدوده‌ مکانی بر نقشــه‌ شــهر 
اســت؛ کانونی اســت زنده، پویــا و حکمران که نه تنها زیســت گاه 
که »زیست ســامانه« پیچیده‌ای از روابط، خاطــرات، فرهنگ ها و 
معیشت هاست. در این زیست بوم، حل مسئله و ساختن آینده، نه از 

بالا که از دل همین بستر چندصدایی و چندوجهی می‌روید.
آنچه امروز در »محله محــوری« به عنوان گفتمان محوری دنبال 
می شــود صرفاًً انتقال مکان خدمت نیســت؛ بلکه تحولی بنیادین در 
»نظــام حکمرانی« و »میدان عمل اجتماعی« اســت. این رویکرد 
عینیت بخشــیدن به مفهومی است که در ادبیات توسعه‌ جهانی از آن 
با عنوان »توســعه‌ اجتماع‌محور« یاد می شود؛ که براساس آن جوامع 
محلی، هنگامی  که امکان و منابع بیابند، بهترین مجریان شناســایی 
اولویت ها و حل چالش های خود هستند. در این چارچوب، دولت نه 
مجری که »تسهیل گر«، نه فرمانده که »هم پیمان« و نه ناظر از دور که 

»شریک در میدان« است.
تمرکززدایی صــرف اداری و مالی، اگرچه گامی ضروری اســت 
لزوماًً بــه حکمرانی مطلوب منجر نمی شــود. خطــر اصلی در این 
مســیر، بازتولید همان ســاختارهای کوچک تر اســت. »حکمرانی 
چندمحــوری« کــه در پشــتوانه نظــری طرح سلامــت اجتماعی 
محله محور بر آن تأکید شــده، پاسخی به این نقیصه است. این الگو 
به رسمیت شناختن همزمان کانون های متعدد تصمیم‌گیری، اقتدار و 
ابتکار عمل در درون خود محله است و محله میدانی مشارکتی میان 
نهادهای رسمی محلی )شورا، شهرداری ناحیه(، سرمایه اجتماعی 
ســازمان یافته )مســاجد، هیأت های مذهبــی، انجمن های خیریه، 
تعاونی های محلی( و شبکه های رسمی و غیررسمی فعال )گروه های 
همیاران سلامت روان، پیشکسوتان، گروه های همیار زنان، معتمدین 

محلی و... در محله( و بالاتر از همه، شهروندان به عنوان »کنشگران 
اجتماعی« است.

نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این میدان، اســتقرار 
قواعد بــازی عادلانه به میــدان آوردن ظرفیت هــای نهادی، ایجاد 
پلتفرم های شفاف تبادل اطلاعات و مهم تر از همه، »ظرفیت سازی« 
برای تمامی این کنشگران است. تجربه جهانی نشان می‌دهد، جوامع 
محلــی ظرفیت هایی ذاتی برای حل مســئله دارند کــه تنها نیازمند 
»توانمندســازی« برای بروز یافتن اســت. فرآیندی کــه از آموزش 
و تســهیل گری آغاز می شــود و تا حمایتگری، روشــنگری و نهایتاًً 

خوداتکایی جوامع پیش می‌رود. 
جامعــه‌ هدف ما، دیگر آمــاری منفعل در دفاتر اداری نیســت. 
محله محوری، جامعــه را از مقام »ابژه« سیاســتگذاری به جایگاه 
»ســوژه« مشــارکت جو و تجربه نگار خــود ارتقا می‌دهــد. در این 
پارادایم، هر محله »تاریخ شفاهی« و »نقشه‌ اجتماعی« منحصربه فرد 
خود را دارد که باید توســط ســاکنانش ثبت، تحلیل و روایت شود. 
»تجربه نــگاری« محلی صرفــاًً جمع آوری خاطرات نیســت؛ بلکه 
روشی علمی برای کشــف الگوهای پنهان زیست جمعی، شناسایی 
سرمایه های فرهنگی فراموش  شــده )از جمله »خرده فرهنگ های 
اخلاق محــور« و »باورهــای اجتماعی محلــه«( و مهم تر از همه، 
مستندسازی »نظام مسائل« و آسیب های درونی است. آسیب هایی 
که درمانشان نه در نســخه های کلیشه‌ مرکزی که در شناخت عمیق 

بافت محلی و مشارکت اهالی در طراحی مداخلات نهفته است.
چنین رویکردی مستلزم تقویت »گفت‌وگوی اجتماعی« به مثابه 
ستون فقرات حکمرانی محلی است. گفت‌وگویی که تنها در آن است 
که صداها شــنیده می شــوند و نیازهای واقعی نمایان می گردد. این 
فرآیند، خود بزرگ ترین اقدام پیشگیرانه در برابر آسیب‌های اجتماعی 
است چرا که حس »تعلق«، »اعتماد« و »مسئولیت پذیری جمعی« را 

جایگزین احساس غربت و بی تفاوتی می کند. 
محله محوری در عمیق ترین لایه خود، پروژه‌ای برای بازگرداندن 

کرامــت و عاملیت اســت. این رویکرد باورمند اســت کــه راه حل 
مشــکلات مردم در مشارکت و خرد جمعی خود آنان نهفته است. با 
اعتماد به مردم و سپردن ابتکار عمل به آنها صرفاًً زیرساخت فیزیکی 
ساخته نمی شود بلکه »ســرمایه اجتماعی«، شــبکه‌ای از اعتماد، 
همکاری و هنجارهای مشترک که گرانبهاترین پشتوانه توسعه است، 
ســاخته می شــوند. در این فضا، خرده فرهنگ های اصیل محلی که 
اغلــب حامل ارزش های همیــاری، احترام به بزرگان و پاسداشــت 
محیــط زندگی هســتند، مجال بازتولیــد و نو شــدن می یابند. این 
ارزش های اخلاق محور، سیمان انسجام درونی محله و بهترین ضامن 
پایداری هر طرح توسعه‌ای هستند. تصویر انسان در چنین محله‌ای، 
نه تصویری بی تفاوت که تصویر شهروندی مسئول، خلاق و توانمند 

است که در ساختن زندگی فردی و جمعی خود سهیم است.
به ‌واقع محلــه کوچک ترین واحد برنامه‌ریزی شــهری اســت 
که بخش هــای گوناگــون حکمرانی، نمــود اقدامــات عملیاتی و 
سیاســتگذاری های خود را در آن به صورت عینی و ملموس مشاهده 
می کنند. شناســایی افراد اثرگذار و نخبگان محلی، تفکیک و تقسیم 
وظایــف، خردگرایی به جــای کل گرایی، نهادینگی و بسترســازی، 
اعتمادســازی و اعتقادســازی، تمهیدات زیرســاختی و روساختی 
مشارکت، مشــارکت تصمیم ساز و انســجام عملکردی از مهم ترین 
راهبردهای تقویت مشارکت اجتماعی از طریق محله‌محوری است 

که نتایج و پیامدهای بسیار را در پی دارد. 
مســیر محله‌محوری، مســیری آسان و ســریع نیست. مسیری 
پرچالش و نیازمند صبر، یادگیری و اصلاح مســتمر اســت. اما این 
مســیر، تنها راه پایدار برای مواجهه بــا پیچیدگی های جهان امروز و 
تحقق »عدالت« به معنای واقعی کلمه اســت؛ این مســیر، تمرینی 
بزرگ برای حکمرانی مردم پایه است و در این راه باید همراه و همگام 
با مردم با تواضــع و با اتکا به خرد جمعی جوامع محلی حرکت کرد؛ 
چراکه باور داریم، آینده‌ روشن و مبتنی بر مشارکت مردم در سپهر پویا 

و زنده‌ محله‌ ساخته می شود.

دیدگاه: یادداشت اجتماعی

 محله؛ دریچه ای به زیست بوم حکمرانی آینده محله؛ دریچه ای به زیست بوم حکمرانی آینده
انتشار فهرست نزدیک به ســه هزار نفر از جان باختگان چگونه توسعه از پایین به بالا ساخته می شود؟

اعتراضات دی  ماه ۱۴۰۴ از ســوی دفتر ریاســت جمهوری، 
قرار بود گامی در مســیر شفاف سازی باشــد؛ اما خیلی ‌زود 
به موضوعی مناقشه برانگیز تبدیل شــد. گزارش ها از وجود 
نام های تکــراری، خطاهای فنی و مواردی با مشــخصات 
ناقص حکایت دارد. به گفته منابع رســمی در نســخه اولیه 
دســت کم چند ده مورد تکراری دیده شــده و ده ها پرونده به‌ 
دلیل ابهام در شناســه ها فعلًاً کنار گذاشــته شده‌اند. دولت 
علت این ناهماهنگی ها را شــتاب در انتشار و تجمیع داده ها 
از منابع مختلف عنوان کرده اســت. با این‌ حال، مسئله فقط 
خطای آماری نیســت. پرســش اصلی این است که دولت با 
چه معیارهایی »کشته شدگان مرتبط با رخدادها« را شناسایی 
کرده و چه ســازوکاری برای اصلاح، اعتــراض خانواده‌ها و 
تکمیل اطلاعات در نظر گرفته اســت. انتشار اسامی همراه 
بــا کد ملی، اگرچه می تواند نظم آمــاری ایجاد کند اما بدون 
توضیح روشــن درباره روش‌شناســی، خطر تبدیل شدن به 
ابــزاری برای تثبیــت روایت رســمی را دارد. همزمان اعلام 
تشکیل »کمیته حقیقت یاب« نیز با استقبال محتاطانه و تردید 
گســترده روبه‌رو شده اســت. تا این لحظه، نه ترکیب اعضا 
روشن اســت، نه حدود اختیارات و نه نســبت این کمیته با 
دولت مستقر. حقیقت یابی در رخدادهای پرتنش اجتماعی، 
بیش از هر چیز به اســتقلال نهادی، دسترســی به اســناد و 
امکان گفت‌وگو با شاهدان نیاز دارد. کمیته‌ای که از دل همان 
ساختاری بیرون بیاید که خود در معرض پرسش است از ابتدا 
با بحــران اعتماد مواجه خواهد بود. تجربه های گذشــته در 
ایران نیز امیدواری را محدود کرده اســت. در معدود مواردی 
گزارش هایی مستقل منتشر شد اما در بسیاری از بحران‌ها یا 
گزارشــی نیامد یا خروجی ها آنقدر کلی و محافظه کارانه بود 
که افکار عمومی را اقناع نکرد. از همین‌رو، جامعه امروز با 
شنیدن نام »حقیقت یاب« بیش از آنکه امیدوار شود، منتظر 
جزئیات می ماند. اگر دولت واقعاًً قصد ترمیم شکاف اعتماد 

را دارد باید از همین نقطه شروع کند.

اشکالات  فهرست جان باختگان 
موج تازه ای از پرسش ها درباره دقت آمار

جامعه

درحالی  کــه کشــور دوران پســا-اختلالات 20 ‌روزه دی‌ ماه را 
ســپری می کند، تحلیل های فنی و رصدهای شــبکه‌ای حکایت از 
واقعیتی هولناک تر از یک »قطعی موقت« دارند. برخلاف وعده های 
خوش بینانه بهار ۱۴۰۳ و شعارهای انتخاباتی مبنی بر گشایش فضای 
مجــازی، آنچه امروز در رگ های فیبر نوری کشــور جریان دارد، نه 
اینترنت آزاد جهانی بلکه یک »معماری نوین حکمرانی« اســت که 
با دقت مهندســی شده تا کنترل را از لایه ســرویس به لایه پروتکل 
منتقل کند. مشاهدات فنی نشان می‌دهد که برخلاف تصور عمومی، 
قطعی هــای اخیر نه یک »خرابی« ناشــی از حــوادث بلکه »مانور 
عملیاتی« برای استقرار نسخه نهایی شبکه ملی اطلاعات بوده است؛ 
شبکه‌ای که در آن »اتصال« به معنای »دسترسی« نیست و مرز میان 
فضای مجازی و واقعیت فیزیکی تحت نظارت سیستم های بازرسی 
عمیق بسته ها )DPI( بیش از هر زمان دیگری صلب و نفوذناپذیر شده 

است.

استحاله پروتکل ها؛ جراحی پنهان در قلب شبکه
در معماری جدیدی که از اواســط دی ماه  تثبیت شده، استراتژی 
فیلترینگ از »مسدودسازی آی پی« به »تخریب پروتکل« تغییر فاز 
 QUIC داده اســت. شــاخص ترین قربانی این جراحی فنی، پروتکل
است؛ شــاه‌راه مدرن و رمزنگاری  شــده‌ای که سرویس های حیاتی 
همچون گوگل و یوتیوب بر بســتر آن اجرا می شوند. داده های شبکه 
ملی نشــان می‌دهند که سهم این پروتکل در ترافیک کاربران ایرانی از 

‌۲۵ درصد در ســال گذشته به کمتر از یک درصد در بهمن  ماه جاری 
ســقوط کرده اســت. این ریزش معنادار به زبان ساده یعنی ترافیک 
کاربران عمداًً از مسیرهای امن و مدرن به سمت پروتکل های قدیمی تر 
و قابل  شــنود )مانند x.1/HTTP( هدایت شده است. هدف از این 
»پس‌راندن تکنولوژیک« باز کردن راه برای سیستم های DPI چندلایه 
است که بتوانند بدون نیاز به رمزگشایی محتوا صرفاًً با تحلیل الگوهای 
آماری، هرگونه تلاش برای عبور از محدودیت ها را شناسایی و خنثی 
کنند. نتیجه این فرآیند، اینترنتی است که اگرچه ظاهراًً »وصل« است 
TCP Post-SYN Fail� )اــما به دلیل افزایش نرخ خطاهای ارتباطی) 
ure(  به ‌۷ درصد و تأخیر میانی )Latency( ۱۳۶ میلی ثانیه‌ای عملًاً 

برای فعالیت های حرفه‌ای و بین‌المللی غیرقابل استفاده شده است.

سه وضعیت لغزنده؛ حکمرانی بر مدار تخریب و پایش
معماری جدید شــبکه ایران، که شــباهت های نگران کننده‌ای به 
مدل های مستقر در چین و روســیه دارد، امکان جابه جایی میان سه 
وضعیت »پایش عادی«، »تخریب فعال« و »محدودیت شدید« را 
فراهم آورده اســت. گزارش‌های واصله در فاصله ۱۸ دی تا ۱۳ بهمن 
نشان می‌دهد که مدیریت شــبکه اکنون می تواند ظرف چند ساعت 
بــدون تغییر در زیرســاخت فیزیکی و تنها با تغییــر پیکربندی های 
متمرکز، پایداری اینترنت را به صورت عمدی کاهش دهد. این الگوی 
»زمان بندی ‌شــده« به گونه‌ای طراحی شــده که در ســاعات کاری، 
اجازه حداقلی برای تراکنش های ضروری بانکی و داخلی صادر شود 
اما در ســاعات طلایی ترافیک بین‌المللی، شبکه وارد فاز »تخریب 
فعال« می شــود. این رفتار متغیر، نه تنها ثبات روانی کاربران را هدف 
گرفتــه بلکه نوعی »تبعیض دیجیتــال« را نیز نهادینه کرده اســت؛ 
جایی‌ که برخی سرویس ها یا کاربران منتخب از اتصال با کیفیت تری 

برخوردارند و توده مردم در وضعیت ناپایدار مزمن رها شــده‌اند. این 
همــان نقطه تلاقی تکنولوژی و کنترل اســت که در آن »اینترنت« به 
 جــای پنجره‌ای رو بــه جهان به دیواری هوشــمند و متحرک تبدیل 

می شود.

حضور پرقدرت متخصصان داخلی برای فیلترینگ نوین
در ایــن باره با مجید مقدری، رئیس مرکز فناوری های هوشــمند 
گفت‌وگو کردیــم. او توضیح می‌دهد: معمولًاً اشــتباهی که کاربران 
انجام می‌دادند این بود که با آی پی های شناسایی  شده وارد پیام‌رسان ها 
و ســایت های داخلی می شــدند؛ در نتیجه، وی پی‌ان‌هــا و آی پی ها 
شناسایی و مسدود می شد. بارها تلاش شد آن هدرها یا سربسته هایی 
که وی پی‌ان ها از آن عبور می کنند، خوانده شود؛ برای همین با مدل ها 
و روش هــای مختلف، رمزنگاری هایی انجــام دادند تا قابل خواندن 
نباشــد و در بســیاری موارد هم موفق بودند. این کارشــناس حوزه 
فناوری اطلاعات تاکید می‌کند: متخصصان فناوری اطلاعات دقیقاًً 
روی همین مســئله کار می کردند. حدود دو ســال پیش، تعدادی از 
آنها بازداشت شدند چون موفق شده بودند، رمزنگاری سربسته های 
فیلترینگ و ســامانه های مسدودسازی را بشکنند و از کار بیندازند. 
اما اکنون بحث، اینترنت ملی یا شبکه داخلی مجزا از اینترنت جهانی 
نیست؛ بلکه ما درباره تشدید بسیار شدید فیلترینگ صحبت می کنیم. 
فیلترینگ وجود دارد و وضعیت سایت ها از دیروز تا امروز هم به شدت 

تشدید شده و به نظر می‌رسد در مواردی هم موفقیت آمیز بوده است.
اواضافه می کند: طبق آنچه من خوانده و شــنیده‌ام، سیستمی که 
در حال اجراست حتی از آنچه در چین انجام می شود شدیدتر است. 
متخصصان گفته‌اند این نسخه‌ای ارتقایافته از مدل های مورد استفاده 
در چین است. به  هر حال باید گفت دست متخصصان دانشگاه های 

اینترنت کشور این روزها دچار اختلال نیست، بلکه ایران با 
الگوبرداری از مدل چین  و روسیه و با کمک آنها، معماری جدیدی را 
برای فیلترینگ، نظارت و ردیابی کاربران شبکه های اجتماعی جهت 

کنترل فضای سایبری کشور آغاز کرده است

اینترنت مهندسی شده
برتر کشــور درد نکند که چنین فناوری و چنین سیستمی را طراحی 
کرده‌اند. اما برای روزهای آینده پیش بینی خوبی نمی شود؛ اختلال ها 
و مســدودی‌ها بیشــتر شــده و عملًاً دسترسی ها بســیار محدودتر 

می شود. به نظر می‌رسد ما وارد یک سیستم نوین فیلترینگ شده‌ایم.
به گفته او؛‌ در ســال های گذشته، قوانین مختلفی درباره خرید و 
فروش وی پی‌ان و فیلترشکن مطرح شــد اما با وی پی‌ان‌های رایگان 
یا دانلودی نمی شــد، برخــورد جدی کرد. طبق قانون، اســتفاده از 
فیلترشکن و ورود به پلتفرم های فیلترشــده جرم محسوب نمی شد؛ 
بنابراین امکان برخورد قانونی با کســانی که برای اســتفاده شخصی 
فیلترشکن به کار می بردند، وجود نداشت. به همین دلیل ناچار شدند، 
پروتکل ها را دستکاری کنند. مقدری تاکید می کند: در مقطعی، بحث 
آزادسازی پلتفرم های فیلترشــده مطرح بود و قرار بود این فضاها باز 
شــوند؛ بنابراین حساسیت چندانی روی وی پی‌ان ها اعمال نمی شد. 
اما حادثه‌ای که رخ داد، باعث شــد بحث آزادسازی کاملًاً به حاشیه 
برود و به جای آن تشــدید فیلترینگ در دستورکار قرار گیرد. در این 
شرایط، مهم ترین مسئله این است که وی پی‌ان ها مسدود شوند؛ زیرا 
تا زمانی که وی پی‌ان ها فعال باشــند عملًاً هیچ کنترلی بر شبکه های 
مجازی امکان پذیر نیســت. این کارشــناس با بیــان اینکه تمام توان 
روی مسدودســازی وی پی‌ان ها متمرکز شــده است، اضافه می کند: 
ســرمایه گذاری زیادی در این زمینه انجام شــده و روی شناســایی 
هدرهای بســته ها کار شده است. معمولًاً 8 بســته اولی که ارسال 
می شود شامل اطلاعات اولیه ارتباط است که قبلًاً رمزنگاری نمی شد 
و قابــل خواندن نبود؛ به همین دلیل امکان شــنود وی پی‌ان ها وجود 
نداشــت. اما آنچه امروز گفته می شود این اســت که در این زمینه به 
موفقیت هایی دســت یافته‌اند. او توضیــح می‌دهد: اگر می گفتند این 
فناوری در کشــور دیگری اجرا شده شــاید باورپذیرتر بود؛ اما حالا 
می گویند، متخصصان داخلی توانســته‌اند راه حل هایی برای این مدل 
ارتباطی پیدا کنند. طی همین مدت بر اســاس آماری که داریم، فکر 
می کنــم چهار یا پنج نفــر از متخصصان امنیت فنــاوری اطلاعات 
بازداشــت شده‌اند. دلایل بازداشت آنها هنوز به طور رسمی مشخص 
نیست. این کارشناس در پاسخ به این به پرسش که آیا این پروژه فقط 
با کمک کارشناســان چینی و روسی انجام شده یا دانشمندان داخلی 
خودمان هم سهم بزرگی در آن داشته‌اند؟‌ اضافه می کند: واقعیت این 
اســت که متخصصان داخلی نقش مهمی داشته‌اند. این یک جنگ 
و گریز دائمی اســت: شبکه‌ها فیلتر می شوند، مسدود می شوند، بعد 
متخصصان راهکار جدیدی پیدا می کنند، رمزنگاری را تغییر می‌دهند 
و مدل ارتباطی را عوض می کنند. شرکت های داخلی‌ای وجود دارند 
که مســئولیت فیلترینگ را برعهده دارند و نقــش مهمی در ارتقای 
سیستم های فیلترینگ کشور ایفا می کنند و در نهایت در شکل‌دهی به 

سامانه های فیلترینگ داخلی نقش تعیین کننده دارند.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

محمدهادی عسکری

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت کار
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آگهی

ساری – دهقان : مدیرعامل شرکت گاز استان مازندران 
گفت: همراهی مردم در مصــرف بهینه و اصولی گاز، 
مهم ترین عامل حفظ پایداری شــبکه و تأمین آرامش 

خانوارها در روزهای سرد سال است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شرکت گاز استان مازندران، هژبر جوادی، مدیرعامل 
این شرکت در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه رادیویی »پیام 
مازندران« با اشــاره به افزایش مصرف گاز در روزهای 
سرد سال اظهار کرد: در چهار روز گذشته، مصرف گاز 
استان به حدود ۳۶ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت 

به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
وی بــا بیان اینکــه خط قرمز شــرکت گاز، حفظ 
پایداری گاز بخش خانگی اســت، افزود: در صورت 
بروز شــرایط بحرانــی، اولویت اصلی مــا تأمین گاز 
خانوارهاست و در همین راستا، پایش مستمر مصرف 
در بخش های مختلف از جمله صنایع، ادارات و اماکن 

پرمصرف انجام می شود.
جوادی از شناســایی بیش از ۲۱۰ ویلای خالی از 
ســکنه با مصرف بالای گاز خبر داد و گفت: متأسفانه 
در برخــی ویلاهــا با وجود عدم ســکونت، وســایل 
گرمایشــی روشن اســت که منجر به هدررفت انرژی 
می شــود. در این موارد، پس از اخطار، گاز این اماکن 
قطع شده است. همچنین استفاده از وسایل گرمایشی 
در فضاهای باز برخی واحدهای صنفی شناسایی و با 

آن برخورد قانونی شده است.
مدیرعامل شــرکت گاز مازندران با اشاره به نظارت 
جدی بر مصرف ادارات بیان کرد: تمامی ادارات موظف 
به رعایت دمای ۱۸ درجه سانتی گراد و کاهش حداقل 
۲۰ درصدی مصرف نســبت به سال ۱۴۰۱ هستند. در 
موارد محدودی که این دستورالعمل رعایت نشده حتی 

گاز برخی دستگاه های اجرایی قطع شده است.
وی با دعوت از مشــترکان برای ثبت نام در سامانه 
»نبض انرژی« خاطرنشــان کرد: مشــارکت در این 
ســامانه علاوه بر بهره مندی از جوایز، موجب کاهش 

هزینه گازبها می شود.

گزارش ویژه

پایداری کام گاز خانگی در مازندرانل


